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  ها در فارسي قديم هاي ناشناختة شناسه بعضي شكل
  )يفرهنگستان زبان و ادب فارس (ياشرف صادق يعل

  )يفرهنگستان زبان و ادب فارس( ييدآقايس يالسادات حاج اكرم

هاي افعال وجود دارد كه در متوني  هائي از شناسه در بعضي از متون كهن فارسي شكل: چكيده
هاي  ها صورت بعضي از اين شكل. شود اند ديده نمي  قديم نوشته شدهكه به زبان معيار

هاي پهلوي  ترديد از شناسه هاي فارسي معيار قديم است، اما بعضي ديگر بي يافتة شناسه تحول
هاي چهارم تا ششم،  در اين مقاله با رجوع به متون متعددي از قرن. اند تحول يافته) فارسي ميانه(

هايي از  هاي موجود آن شكل با رجوع به گويشنامه. اند دي و توجيه شدهبن اين تحولات دسته
كاررفته در متون كهن هستند نيز مورد استناد قرار  هاي به ها كه مؤيد شكل هاي گويش شناسه
  .اند در پايان، مواردي كه ازنظر نويسندگان قابل توجيه نبوده نقل شده. اند گرفته

  .فارسي  قديم، فارسي ميانه، تحول زبانفعل، شناسه، فارسي :ها دواژهيكل

، بـه )بـودن (h-های مضارع فعـل  در زبان پهلوی ماضی سادۀ افعال لازم با افزودن صيغه
جز صيغۀ سوم شخص مفرد، مانند آنچـه در  هشود، ب ساخته می) اسم مفعول(= مادۀ ماضی 

  1:است  آمدهذيلجدول 
                                                  

  ā و ī ،ū مصوتهای بلند بـه شـكل i ،u ،aدر آوانويسی كلمات فارسی تا قرن هفتم مصوتهای كوتاه به شكل . ۱  
)aيدا كرده، مصوتهای كوتاه به شكل گردند، ولی از اين دوره به بعد كه زبان تحول پ آوانويسی می)  كشيدهe ،o و 
a و مصوتهای بلند به شكل i  ،u و âشوند  آوانويسی می.  

57-3، صفحة 7، شمارة1390، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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 ...ها در  هاي ناشناختة شناسه بعضي شكل  

 raft hēm/hom رفتم raft hēm/ hom رفتيم

 raft hē  رفتی raft hēd رفتيد

 raft رفت raft hēnd رفتند

عامـل . شـود ماضی سادۀ افعال متعدی بـه کمـک عامـل و مـادۀ ماضـی سـاخته مـی  
) يـا غيرفـاعلی(تواند اسم يا ضـماير شخـصی متـصل يـا ضـماير منفـصل غيرصـريح  می

 ضـماير از مـادۀ ماضـی بـا(هـای جـدول زيـر مانند مثالباشد ) ۷۶: ۱۳۸۲ یآموزگار و تفضل(
  :)منفصل

 man dīd  ديدم amā dīd  ديديم

 tō dīd  ديدی ašmā dīd  ديديد

 ōy/ awē dīd  ديد ōyšān/awēšān dīd  ديدند

خباری به مادۀ مضارع افعال افزوده های مضارع اِ  خباری، شناسهبرای ساختن مضارع اِ   
  :بينيم که در جدول زير می شود، چنان می

 wēn-ēm/om/am  بينم می wēn-ēm/om/am  بينيم می

 wēn-(ēh)  بينی می wēn-ēd  بينيد می

 wēn-ēd  بيند می wēn-ēnd/and  بينند می

هـای مـضارع کـه بـا  است و شناسـه ها کاملاً تغيير کرده وضع شناسهدر فارسی دری   
 چه افعـال لازم ــ به زمانهای ماضی ،های مضارع پهلوی است  همان شناسه،اندکی تغيير

  :دهد ها را نشان می جدول زير اين شناسه. است  تسری پيدا کردهــو چه افعال متعدی 

  )تا قرن ششم و هفتم(هاي فارسي دري  جدول شناسه
  om/am- )م َ  ـ/م ُ ـ(  شخص مفرد اول ēm/īm-) م يِ ـ/ يم َ ـ(  شخص جمع اول
  ē/ī- ) يِ  ـ/ يَ ـ(  شخص مفرد دوم  ēd/ īd-) يد ِ  ـ/يد َ ـ(  شخص جمع دوم
  ad- )د َ ـ(  شخص مفرد سوم and- )ند َ ـ(  جمعشخص  سوم

وقتی ) ها نظام شناسه( اين نظام .است) کلاسيک(اين حالت مربوط به فارسی معيار قديم 
  :است درآمدهذيل  جدولِ  مندرج درصورتِ  معاصرِ ايران رسيده، به) معيار(به فارسی 
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  هاي فارسي معاصرِ ايران جدول شناسه
  am- )م َ ـ(  شخص مفرد اول  im- )يم ِ ـ(  شخص جمع اول
  i- )ي ِ ـ(  شخص مفرد دوم  id-) يد ِ ـ(  شخص جمع دوم
 ad- )د َ ـ(  شخص مفرد سوم  and- )ند َ ـ(  شخص جمع سوم

ها با شکل آنها در فارسی معيار قديم تفـاوت  اما در بعضی متون قديم گاهی شکل شناسه
  .دهيم  قرار میها را مورد بررسی ما در ذيل وضع اين شناسه. دارد

، يا بر ندا های پهلوی يکسان يا تقريباً يکسان هايی که ازنظر شکل با شناسه شناسه. ١
  .اند اساس صورت پهلوی تحول پيدا کرده

  شخص مفرد اول ١- ١  
  )ēm- =(به شکل ـ يم  ١- ١- ١  
  ماضی) الف  

 فرودکرد خدای بدان بگرويستيم] بگو[= بگه : تُ مَنْ ، در ترجمۀ اٰ )بگرويستم(= بگرويستيم 
  ؛)۱۵، سورۀ شوری، آيۀ ۳۲۱ ، ص۲ ، جقرآن قدس(از کتاب 
، ميبـدی(زنـان  از آتشی زبانـه... شما را  کرديم آگاه: فَاَنْذَرْتُکُمْ  ):آگاه کردم(= آگاه کرديم 

  ؛)۱۴، سورۀ ليل، آيۀ ۵۱۰ ، ص۱۰ ج
، ۱۹ ، ص۷ ، جهمان( نگرفتيمیکاشک من بهَمان کس بدوست ): نگرفتمی(= نگرفتيمی و نيز 

  ؛)۲۸، آيۀ فرقانسورۀ 
رازی، ( افگنـديم و دوستی از خـود بـر تـو : مِنیّو القيتُ عَلَيکَ مَحَبَّةً ): افگندم(= افگنديم 

  ؛)۱۴۹ ، ص۱۳ ج
يا دشمن  گرفتيم او را دوست :تهُُ صَديقاً لی و عَدُوّاً لی و غير ذلکاَخَذْ ): گرفتم(= گرفتيم 

  ؛)»مت«، »وز«های  سخه، حاشيه، ن۴۱۵ ، ص۶ همان، ج(
  ؛)۱۳۹ ، قرآن۱۰۰۷ ، ص۳ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( در ترجمۀ عَجِلْتُ :)بشتافتم(= بشتافتيم 
خَذْتُ ): بگرفتم(= بگرفتيم 

َ
  ؛)۶۱ ، قرآن۸۲ ، ص۱ ، جهمان(من  بگرفتيم: أ

  ؛)۱۳۹ ، قرآن۱۱۰۲ ، ص۳ ، جهمان( در ترجمۀ فرََرْتُ :)بگريختم(= بگريختيم 
  .)۵۶ ، قرآن۷۰۳ ، ص۲ ، جهمان( در ترجمۀ خَشِيتُ :)سيدمتر(= ترسيديم 
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 ...ها در  هاي ناشناختة شناسه بعضي شكل  

  مضارع) ب  
مر آن کسها را که بپرهيزيدنـد ] فَسَاَکتبُهُا[=  1بنويسيمپس زودا که ): بنويسم(= بنويسيم 

  ؛)۲۶۲ ، ص۱ ، جهای قرآن  و قصههترجم(
تـان شـما را ب سگالش بـد کنـيمبه خدای که :  در ترجمۀ لاََکيدَنَّ :)کنم(= سگالش بد کنيم 

  ؛)۵۷، سورۀ انبياء، آيۀ ۳۳ ، صترجمۀ قرآن موزۀ پارس(
از  باشـيمگفت موسـی وازداشـت خـواهم بـه خـدای ک :  در ترجمۀ اَکُونَ :)باشم(= باشيم 

  ؛) عکسی۸ چاپی، برگ ۱۰ ، صترجمۀ قرآن ری(جاهلان 
، ۵ ، جميبدی(مين در ز برآريمهای ايشانرا  زشتی:  فی الارضِ لازّيننَّ لهم): برآرم(= برآريم 

  ؛)۳۹، سورۀ حجر، آيۀ ۳۰۳ ص
يْـنَ المَفـَرُّ ): بگريزم(= بگريزيم 

َ
 کـه ـيعنـی عَـدِیّ  ـ  آدمـی گويـد:يقَوُلُ الاِنـسانُ يومَئـذٍ أ

  ؛)»کا «ۀ، حاشيه، نسخ۴۹ ، ص۲۰ رازی، ج( بگريزيماست تا از هول اين روز  گاه کجا گريختن
مٍ ): بگيرم(= بگيريم 

ّ
 و من بر بنـدگان هـيچ ظلـم نکـنم کـه ايـشان را : للِْعَبيدِ وَما اَنَا بظَِلا

باشند يا عقوبت بيش از جرم ايشان کنم تا حقِ  عقوبتی کنم به جرمی که ايشان نکرده
  ؛)۷۳ ، ص۱۸ ، جهمان( 2بگيريمناحق  ايشان از ايشان بازگيرم و يا ايشان را به

 ؛)۴۶ ، قـرآن۲۶۵ ، ص۱ ، جنگنامـۀ قرآنـیفره(  در ترجمـۀ اُنَبـِئکُُمْ :)آگاهی دهم(= آگاهی دهيم 

  باشــيم ؛)۶۹ ، قــرآن۲۹۵ ، ص۱ ، جهمــان( در ترجمــۀ اُنيــب :)بــازگردم(= بــازگرديم 
 در ترجمـۀ :)ببـرم(= ببـريم  ؛)۸۲ ، قـرآن۲۲۴ ، ص۱ ، جهمـان( در ترجمۀ اَکُـون :)باشم(= 

عَنَّ 
ِّ
، همان( ترجمۀ لأََکِيدَنَّ  در:)کنم(= سازش بد کنيم  ؛)۷۴ ، قرآن۲۱۵ ، ص۱ ، جهمان( لأَُقطَ

 .)۳۹۱ ، ص۱۳۸۶صادقی : نک(. )۶۱ ، قرآن۲۲۵ ، ص۱ ج

  )om-(=  م ُ ـبه شکل  ١- ١- ٢  
   ماضی)الف  

ترجمـۀ (شما را هـيچ خـدای بجُـز مـن  دانستمُ نَهگفت فرعون يَا گروهان شهر مصر : دانستمُ

  ؛)۵ ، س52a چستربيتی، گ ۀ، نسختفسير طبری

                                                  
  .اند را به حاشيه برده» بنويسيم«اند و  آورده» بنويسم«مصححان در متن . ۱ 
  .اند را به حاشيه برده» بگيريم«اند و صورت  آورده» بگيرم«مصححان در متن . ۲  
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  ؛)۷ ، صتفسير شنقشی( کفرستادُمن کتاب بَبروَيد بدي: فرستادُم
  ؛)۷ همان، ص(ياد کنيد آن نعمتهای مرا کمنتّ نهادُم بر شما : نهادُم

 برای من استغفار کـن از خـدای، او ... و گفتمی... رسول خدای را ديدمی...من: بازگفتمُی
  ؛)۲۴ ، ص۱۶ رازی، ج(، هم هيچ نگفتی بازگفتمُیهيچ نگفتی؛ من دگرباره 

  همـان،(نظـری  بـی کردُمِی اگر جان داشتمی از عرش تا ثری همه در فرمان قربان :کردُمی

، ۱۶ همـان، ج(در اين آيت  کردُمی میبا مردی مناظره : کردُمی ؛ و نيز می)۲۱۴ ، ص۱۶ ج

  ؛)۲۴ ص
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۲۹۸ ، ص۳ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( در ترجمۀ مِتُّ :دُمبَمُرْ 

  ؛)۲۷ ، قرآن۱۴۹۵ ، ص۴ ، جهمان( تُ ذَرْ نَ ، در ترجمۀ پيمان کردُم: کردُم
  .)۲۷ ، قرآن۱۵۱۷ ، ص۴ ، جهمان( تُ نَصَحْ ، در ترجمۀ نيک خواهی کردُم: کردُم

  مضارع) ب  
 چـستربيتی، گ ۀ، نـسخترجمۀ تفسير طبـری( کُنمَ یيا نَسباس کنمُبيازمايذ تا شُکِر  مرا همی: کنمُ

42a؛) از آخر۴، س 

  ؛)۲۵  چند برگ تفسير قرآن عظيم، ص( برانُممنان را از پيش خود ؤچنان نيستم که م من آن: برانمُ
  ؛)۳ همان، ص( برُمالمقدس  من ايشان را بزمين بيت: برُم
  ؛)۳ همان، ص(او عافيت دهد مرا  شَوُمکه بيمار  وقتی: شَوُم

، تفسير شنقـشی(کنان  از افسوس باشُمبخدای کی  خُواهُمموسی گفت بازداشت : خُواهُم، باشُم

  ؛)۱۲ ص
  ؛)۳۴، آيۀ ۶ همان، ص (کنمُ نهابليس گفت : کنمُ
گردانُم، کَردُم، شُـدُم، : شود  نيز اين تلفظ ديده میتفسيری بر عشری از قرآن مجيددر   

  ).پانزده ، مقدمه، صهمان. ك. ر(نَتوانُم و غيره 

  ها شخص در گويش ضمير اول  
 bo-poxt-om: رود  بـه کـار مـیom-شخص مفـرد در گـويش قـاين بـه شـکل  شناسۀ اول

 اراک و بسياری نقاط ديگر نيز اين شناسـه بـه  اطرافدر؛ )۶۱ ، ص۱۳۶۸ زمرّديـان() بپختم(
  .همين شکل متداول است
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  ):em-(=  م صورت ـِ  شخص مفرد ـ يم به  تخفيف شناسۀ اول١- ١- ٣
  ؛)۶، س101a چستربيتی، گ ۀ، نسخترجمۀ تفسير طبری( خلَق چِه بوُد کی بيافرَيذِم  اينْ 1لاوْ 

ام و  که من روی خويش بگردانيدم مر آن خدای که بيافريـد آسـمانها و زمـين مـسلمانی
  ).۱۲۵ ، صقرآن ریترجمۀ ( 2نيستِم ما از جمله مشرکان

بـن جَيـب) ؟(در عقد عمامۀ وَ  كَه دَاشتمِی نهفتـه چَـون غَيـبْ

ــم گــــاهيش ز بــــيم ديــــومردم ــی ک ــاق کردم ــنج وث در ک

ـــ  نـــورمَـــادام کـــان نکِينـــۀ ــشتن دوريمِ داشــتمِی ز خوي

  )36 خاقاني، ص(    

شخص با   که به گويش شيرازی سدۀ هشتم است، شناسۀ اول»شمس پس ناصر«در اشعار 
  :شود م ديده می ِ ـتلفظ 

  .bešem :(  čo xāk aγar va bāδ bešem az koy-e to dōst( بشم  
گر به باد روم از کوی تو دوسـت چون خاک ا:  از کُیِ تو دوستچو خاک اَغر وَ باذ بشِمْ 

  ).۹۰-۸۸ ، ص)ش۱۳۵۶ (= ۲۵۳۶ ماهيار نوابی(
شـخص  شناسـۀ اول) و نيـز لازم(های متعدی  در مثلثات سعدی نيز در زمان حال فعل  

؛ ۱۳۸۹ صـادقی( .)نبخشم(= ، نبخشِم )نکُشَم(= نَکشِم : است رفته  به کارem-صورت  مفرد به

  .)چاپ ، زير»در مثلثاتابيات شيرازی سعدی « همو،و نيز 

  )an-(=  به شكل ـ ن ١- ١- ٤  
گـه  آن. خواسـتنرسول دستوری نداد؛ تا سه بـار دسـتوری ): خواستم(=  خواستندستوری 

  .)»س«، نسخۀ ۲۵۶، ص مجلس در قصۀ رسول(دستوری داد 

    شخص مفرد دوم١- ٢  
  :)ē-(= ی  ـ  به شکل١- ٢- ١  
  :  یَ ـ با املای  
چـاپی، ۱۰۸۵ ، ص۵ ، نـسخۀ گلـستان، برابـر بـا جترجمۀ تفسير طبری(يندگان توَیَ بهتر بخشا: توَیَ 

  ؛)۱۱۸سورۀ مؤمنون، آيۀ
                                                  

  .و ما انا من المشرکين: ۷۹يۀ انعام، آ. ۲   .کذا. ۱ 
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  ؛)۲۲۲  ، صتفسير شنقشی(هرچ بر روی زمين زرّ و سيمست  ]تَ فقَْ اَنْ [= اگر تهُ هزُينه کردَی 
 چِيـزی اُکنوُن هرَگَه کِبشما جَهُـودان آوُردَی پيغَـامَبرَی: ناخُوش آمدَی، در ترجمۀ لاتهَوَی

وهفت عکسی،  همان، بيست(] تُمْ برَْ تکَْ اسْ [= کِبر آوُردَی ] ویٰ لاتهَْ [=  ناخُوش آمدَیکِشما رَا 

  ؛)۸۷سورۀ بقره، آيۀ 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۶۱۹ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(تَ برَگردَی، در ترجمۀ لوََلَّيْ 

  ؛)۵۳ ، قرآن۵۷۱ ، ص۲ همان، ج(قِمُ ارَی تو، در ترجمۀ تنَْ  دٰ کينهَْ 
  ).۵۳ ، قرآن۴۴۴ ، ص۲ همان، ج(ترََانیِ  نبينیَ، در ترجمۀ لنَْ 

 e- به ē- شخص مفرد  تخفيف شناسۀ دوم١- ٢- ٢

بـَرُو انـدرافکن او را  بترَسـيدشيرش ده پس چُـون : ، در ترجمۀ خِفْتِ )بترسيدی(= بترسيد 
  ؛)۷، سورۀ قصص، آيۀ47bگ  ، نسخۀ چستربيتی،ترجمۀ تفسير طبری(اندَر دريا و مترس 

همان، نسخۀ گلستان، ( 1]تَ اُمِرْ [=  فرموده شدو بيست چنان که ): فرموده شدی(= فرموده شد 

  ؛)۱۵چاپی، سورۀ شوری، آيۀ۱۶۳۹ ، ص۶ برابر با ج
گفت يارب توفيق ده کی شکر کنم نعمـت : ، در ترجمۀ اَنْعَمْتَ )نعمت کردی(= نعمت کرد 

 کی کار کنم نيک کی بپسَندی انـرا بر من و بر مادر و پدر من و نعمَت کردترا انک 
  ؛)۱۹، سورۀ نمل، آيۀ 9aهمان، نسخۀ چستربيتی،گ (

بمـن انـچ  هنباز گيرو گر جهد کنند با تو بر انک : ، در ترجمۀ تشُرِک)هنباز گيری(= هنباز گير 
  ؛)۱۵، سورۀ لقمان، آيۀ 104bهمان، نسخۀ چستربيتی،گ (نيست ترا بدان دانش فرمان بمبر ايشانرا 

آنجا بنشست و هرچند گفت او را عزرايل که برخيز و باز بيرون ... ادريس): ديدی(= د دي
ترجمـۀ (که او بهشت آمد و آنگـاه بـاز بيـرون رفـت ديد رو، گفت هرگز هيچ خلق را 

   2؛)۹۵۰ ، ص۴ ، جتفسير طبری
نت بلعو   براندپس ابليس گفت که اکنون که مرا ): کردی(= و بلعنت کرد ) براندی(= براند 

  ؛)۳۲۲ ، ص۲ همان، ج( باری حاجتی خواهم 3کرد

                                                  
  .است تصحيح كرده» فرموده شدی«مصحح بدون ذکر اصل، آن را به . ۱ 
  .است آورده» ]ی[ديد«مصحح در متن . ۲ 
  .است آورده» ]ی[بلعنت کرد«و » ]ی[براند«مصحح در متن . ۳  
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بـر مـا ] ترجمـۀ کَتبَْـتَ [ نوشتگفتند خداوند ما چرا ): هشتی(= ، هشت )نوشتی(= نوشت 
رْتنَـا[ ما را بازهشت نهکارزار چرا  ، ۲ همـان، ج(سـوی اجلـی نزديـک؟ ] ترجمـۀ لوَْلااَخَّ

  1؛)۳۰۷ ص
 اينجا 2کرد درنکگفت خدای عزّوجلّ چند : تَ ، در ترجمۀ لَبثِْ )درنگ کردی(= درنگ کرد 

  ؛)۴۷ ، ص۱ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(
اوگنند قلمهـای  بنزديک ايشان آنگاه که می نبودو تو : تَ ، در ترجمۀ ماکُنْ )نبود(= نبودی 

  ؛)۸۴ ، ص۱ همان، ج(خويش 
  ؛)۹۴ ، قرآن۷۱۳ ، ص۲ ج،قرآنی فرهنگنامۀ( تهَُ ، در ترجمۀ خَلَقْ )بيافريدی(= بيافريد 
  ؛)۱۱۷ ، قرآن۵۶۵ ، ص۲  ج،همان( ، در ترجمۀ تنُِذرَ )بيم کنی(= بيم کن 

همچنـين ايـن  ؛)۴۳ ، قرآن۲۲۱ ، ص۱  ج،همان( تَ رَهْ ، در ترجمۀ اکْ )بستم داشتی(= بستم داشت 
  .است ترجمه شده» بستم فرمود« به ۵۲ کلمه در قرآن

خَرَقْ )بشکافتی(= بشکافت 
َ
  ؛)۱۳۴ ، قرآن۶۹۹ ، ص۲  ج،همان( تهَا، در ترجمۀ أ

  ؛)۱۲۴ ، قرآن۴۶۰  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تُزَکّيهِم )پاکيزه کنی(= پاکيزه کن 
و نيـز  ؛)۶۴ ، قـرآن۵۶۷ ، ص۲ ج،همـان( سَی، در ترجمۀ لاَتنَْ )فراموش مکنی(= فراموش مکن 

  ؛)۱۳۶ همان، قرآن() نکنی(= فراموش نکن 
  ؛)۱۱۲ ، قرآن۵۷۱ ، ص۲ ج،همان( مُ قِ ، در ترجمۀ ماتنَْ )کينه مکشی(= کينه مکش 

د سـيّ  حـاجی: نـک (.)۱۲۹ ، قـرآن۴۳۹ ، ص۲  ج،همـان( کُرُ ، در ترجمـۀ تـَذْ )يـاد کنـی(= ياد کـن 

  .)۹-۸ ج، ص۱۳۸۸آقايی
بررسـی در نوشـتار مـنعکس  يـک از متـون مـورد  در هـيچe-شگفت است کـه ايـن   

 نيز ديده ی استمراریايو  (ē) در يای مجهول نکرهمتون اين تخفيف در برخی . است نشده
 دِ گفتنَْ : است، مانند  گاهی در خط با کسره نشان داده شدهن مصوتينجا اياما در اشود  می
ــ)چــاپی۲۴، مطــابقِ ۴۴بخــش عکــسی،ص  ب، ۱۳۵۳ يی بخــارايیرجــا( )گفتنــدی(=  (=  دِ ، بگروَنْ

، های قرآن قصهترجمه و ( )ماهی(=   ماهِ ؛) چاپی۹۵، مطابق ۱۷۵همان، بخش عکسی، ص( )بگروندی

  ).۵۹۳ همان، ص( )اسبی(=  اسبِ  ؛)۲۵۲ همان، ص( )مردمانی(= مردمانِ ؛ )۲۳۹ ، ص۱ ج
                                                  

  .است را به حاشيه برده» هشت«و » نوشت«مصحح . ۱  
  .ند  ا قرار داده» درنگ کردی«مصححان در متن، . ۲ 
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  ) غيراشتقاقیdاضافه شدن (جای ـ ی   ـ يد به١- ٢- ٣
 غيراشـتقاقی اضـافه dيـک » ی«شـخص مفـرد  های زيـر بـه دنبـال شناسـۀ دوم در مثال

  :است شده
، ترجمـۀ تفـسير طبـری(گفتـار ايـشان ] مَعْ تَسْ [=  1بنيوشيدو اگر گويند ): بنيوشی(= بنيوشيد 

  ؛)۴ چاپی، سورۀ منافقون،آيۀ۱۸۷۳ ، ص۷ نسخۀ گلستان، برابر با ج
  ؛)۳۵۷ ، ص آستان قدس۴ قرآن شمارۀ  لغاتفرهنگ(تَ ، در ترجمۀ کُنْ )هستی (= 2دتيٖ هسْ 

 عهـد ايـشانرا از قومی بخيانت نقض کن] افنََّ تخَٰ [=  بترسيدو اما چون ): بترسی(= بترسيد 
  ؛)۱۶۹ ، صری قرآن ترجمۀ(ورآشکارا 

آمـرزش خواسـتندی از خـدای و آمـرزش ): آمـرزش خواسـتی(= آمرزش خواسـتَيد 
، سورۀ نساء، ۱۱۷  ، صتفسير شنقشی( ايشان را پيغامبر خدای محمّد ] فَرَ تَغْ اسْ [=  خواستَيد

  ؛)۶۴آيۀ 
  ؛) چاپی۹۱، مطابقِ ۱۶۹ ،ص عکسی، بخشب۱۳۵۳ يیرجا( دانيذتو اين مَسله از من بهتر 

تا برگردانی مـا را از آنچـه يـافتيم بـر آن ] اتنَٰ اَجِئْ [=  به ما آمديدگفتند ): آمدی(= آمديد 
  ؛)»مج«ۀ ، حاشيه، نسخ۱۷۶ ، ص۱۰ رازی، ج( 3پدران ما را

 ايشان را مُزدی کـه ايـشان از 4خواهيد میيا : ، در ترجمۀ تَسئلَهُُمْ )خواهی می(= خواهيد  می
  ؛)، حاشيه۳۳۸ ، ص۱۹ همان، ج(بارند  مت گرانغرا

، ۴۶۷  ص،۲  ج،فرهنگنامـۀ قرآنـی( فِرْ تغَْ تَسْ  ، در ترجمۀ لَمْ )آمرزش نخواهی(= آمرزش نخواهيد 

  ؛)۸۱ قرآن
  ؛)۱۱۸ ، قرآن۵۷۳  ص،۲  ج،همان(هَانَا ، در ترجمۀ تنَْ )بازداری(= بازداريد 

  ؛)۱۰۰ ، قرآن۵۴۸  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ لتَکَُوننََّ )باشی(= باشيد 
  ؛)۱۱۳ ، قرآن۵۰۲  ص،۲  ج،همان(رِفُ ، در ترجمۀ تَعْ )بشناسی(= بشناسيد 

 ،۲  ج،همـان(جَبـِينَ ، در ترجمـۀ تَعْ )داری(= و شگفت داريـد ) داری می(= داريد  شگفت می

  ؛)۹۶ و ۵۷های  ، قرآن۵۰۰ ص
                                                  

  .است آورده» بنيوشی«مصحح بدون ذکر اصل، در متن . ۱ 
ٖـ دردر اين شاهد . ۲     .است  بدل شده(ī) به يای معروف (ē)دهد يای مجهول  نشان می» ی« زير علامت 
  .اند آورده» خواهی می«مصححان در متن . ۴  .۷۸سورۀ يونس، آيۀ . ۳ 
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  ؛)۱۲۲   و شنوانيد در قرآن۱۰۰  ، قرآن۴۷۳   ص،۲   ج،همان(مِعُ ، در ترجمۀ تسُْ )شنوانی(= شنوآنيد 
، سـورۀ ۱۲۷ ، قـرآن۵۷۱  ص،۲  ج،همـان(قِمُ کينـه، در ترجمـۀ مـاتنَْ ) آهنجی نمی(= آهنجيد  نمی

  ؛)۱۲۶اعراف، آيۀ 
 ،۴  ج،همـان (ننگرنديديـشانندهندشـان زمـان و : ولاهـم ينظـرون): ننگرنـدی(= ننگرنديد 

  ).۴۱ ، قرآن۱۹۱۵ ص
  dزايد پس از  ēشود  ديگری نيز ديده می در کلمات:  

دروده  سـپاريدبکنيم آن همه را خُوردمُـورد چـون : ، در ترجمۀ حَصيداً )سپاری(= سپاريد 
  ؛)۲۴، سورۀ يونس، آيۀ ۲۴۱، تفسير شنقشی(

ای مردمــان ظلــم شــما بــر خــود اســت : ، در ترجمــۀ متــاع)برخــورداری(= برخورداريــد 
  ؛) حاشيه،۱۲۰ ، ص۱۰ رازی، ج(زندگانی دنيا  برخورداريد

، ۱۹ همـان، ج(بريد هفتاد گز ] ی[و زنجير] سِلْسِلةٍَ  [= 1بنديدگويد او را در ): بندی(= بنديد 

  ؛)۳۸۹ ص
ای در روزگار گذشته  و نصيحت من شناخته دوستيدقريظه شما  يا بنی): دوستی(= دوستيد 

  ؛)، حاشيه۳۶۵ ، ص۱۵ همان، ج(
شما کـه قريـشی :  جماعت قريش و گفتآنگه از آن جا بيامد و بنزديک بوسفيان رفت و

 من شما را و ميل من به شما شناخته و مفارقت و مباينت من با محمّد بـرای 2دوستيد
  ).، حاشيه۳۶۶ ، ص۱۵ همان، ج(ام  دين و من امروز سخنی شنيده

ل يـتحو ī (-ē>)-ی  دریاز صورت فارس» ديـ «توان گفت كه  ین موارد ميۀ ايدر كل  
  .افته استي

 )یـ = د يـ  جای به) (ed-ظاهراً (ـد  ١- ٢- ٣- ١

 ايشانرا 3بيامرزدو من هرگه که بخواندم ايشانرا تا  :فِرَ ، در ترجمۀ لتِغَْ )بيامرزی(= بيامرزد 
، ۷ ، نـسخۀ گلـستان، برابـر بـا جترجمـۀ تفـسير طبـری(کردند انگشتها ايشان اندر گوش ايـشان 

  ؛)۷ چاپی، سورۀ نوح، آيۀ۱۹۳۲ ص

                                                  
  دوستی: ضبط متن. ۲  .دان آورده» بندی«مصححان در متن . ۱  
  .است تصحيح كرده» بيامرزی«مصحح بدون ذکر اصل، متن را به . ۳  
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همان، نسخۀ گلستان، ( گروهی را ]ذِرَ لتِنُْ = [ 1بيم کنذتا  :، در ترجمۀ تنُذِرَ )نیبيم ک(= بيم کند 

  ؛)۶چاپی، سورۀ يس، آيۀ۱۴۹۵ ، ص۶ برابر با ج
همان، نسخۀ گلستان، برابـر ( از ايشان ]تَ شِئْ = [ خواهذدستوری ده آنرا که ): خواهی(= خواهد 

  ؛)۶۲چاپی، سورۀ نور، آيۀ۱۱۲۳ ، ص۵ با ج
، ۷ همـان، نـسخۀ گلـستان، برابـر بـا ج(...  سـوی آنکـسها ]تـَرَ  اَلَمْ = [ 2بيند نه): بينی  نه(=بيند  نه

  ؛)۱۴ چاپی، سورۀ مجادله، آيۀ۱۸۱۵ ص

  ؛)۱۶۱  ص،قدس آستان ۴ شمارۀ  قرآن لغاتفرهنگ(ذِرُ ، در ترجمۀ تنُْ )بيم کنی(= م کُند بيٖ 
 ]ذِرِ  اَنْـاَنْ = [ بـيم کنـدشان کـه وحی فرستاديم ما به مردی هم ز ايـ): بيم کنی(= بيم کند 

  ؛)۲، سورۀ يونس، آيۀ ۱۹۳ ، صترجمۀ قرآن ری(مردمان را؟ 
  ؛)۵۲ ، قرآن۴۴۸  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(جِی ، در ترجمۀ ترُْ )باپس داری(= باپس دارد 

  ؛)۴۲ ، قرآن۵۲۵  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تَقِ )بترسی(= بترسد 
  ؛)۴۱ ، قرآن۵۲۹  ص،۲  ج،همان(ۀ تَقرأ ، در ترجم)برخوانی(= برخواند 
رَ )بشاری(= بشارد    ؛)۵۹ ، قرآن۵۱۸  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تُفَجِّ
  ؛)۴۳ ، قرآن۵۶۶  ص،۲  ج،همان(زِعُ ، در ترجمۀ تنَْ )بکشی(= بکشد 

قَمْ )به پای داری(= به پای دارد 
َ
  ؛)۱۳۸ ، قرآن۲۱۶  ص،۱  ج،همان(تَ ، در ترجمۀ أ

 ، در ترجمـۀ تـُزَکّيهِمْ )کنـی(= و پاکيزه کنـد ) گردانی(= ، پاک گرداند )کنی(= پاک کند 
  ؛)۱۱۴ و ۱۰۲، ۶۱های  ، قرآن۴۶۰  ص،۲  ج،همان(

  ؛)۱۰۴ ، قرآن۴۵۰  ص،۲  ج،همان(ضاها ، در ترجمۀ ترَْ )پسنديده داری(= پسنديده دارد 
  ؛)۳۵  قرآن،۴۶۹  ص،۲  ج،همان(حَرَنَا ، در ترجمۀ لتِسَْ )جادوی کنی(= جادوی کند 

(= و نيـز درآورد  ؛)۶۹ و ۴۳ ، قـرآن۵۸۲  ص،۲  ج،همـان( 3، در ترجمۀ توُلجُِ )درآری(= درآرد 
  ؛)۱۳۴ همان، قرآن() درآوری

لعُِ )رسی درمی(= رسد  درمی   ؛)۷۵ ، قرآن۴۹۰  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تطََّ
  ؛)۸۱ آن، قر۵۷۵  ص،۲  ج،همان(دِی ، در ترجمۀ لتَهَْ )راه يابی(= راه يابد 

                                                  
  .است آورده» بيم کنی«مصحح بدون ذکر اصل، در متن . ۱  
  .است آورده» بينی نه«مصحح بدون ذکر اصل، متن را به شكل . ۲  
  .آوری تو درمی: است گونه ترجمه شده  اينفرهنگنامه ۱۳۸ تولج در قرآن. ۳  
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   ؛)۶۳ ، قرآن۵۷۱  ص،۲  ج،همان(قِمُ ، در ترجمۀ مَاتنَْ )آيی نمی(= آيد  زشت نمی
  ؛)۹۶ ، قرآن۵۰۲  ص،۲  ج،همان(رِفُ ، در ترجمۀ تَعْ )شناسی(= شناسد 

  ؛)۹۲ ، قرآن۵۴۷  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تَکُونُ )باشی می(= باشد  می
  ؛)۶۹ ، قرآن۵۷۱  ص،۲  ج،همان(قِمُ اتنَْ ، در ترجمۀ م)ناپسندی نکنی(= ناپسندی نکند 

  ؛)۵۶ ، قرآن۴۲۵  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ لاتخََافُ )نترسی(= نترسد 
  ؛)۳۰ ، قرآن۴۷۳  ص،۲  ج،همان(مَعُ ، در ترجمۀ لاتَسْ )نشنوی(= نشنود 

  ؛)۳۰ ، قرآن۵۲۵  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ تَقِ )نگاه داری(= نگاه دارد 
  .)۵۳ ، قرآن۴۲۹  ص،۲  ج،همان(شَاه ، در ترجمۀ تخَْ )سیتر همی(= ترسد  همی

بـه نظـر . اسـت کـسره گذاشـته نـشده» د« زير حـرف قبـل از ،در اينجا نيز در هيچ مورد
 تنها در يک مـورد حـرف  و،ستا ه خلاصه شدed- به ēd-رسد که در کليۀ اين موارد  می

  :قد حرکت استها حرف قبل از دال فا قبل از دال فتحه دارد در بقيۀ مثال
  ).۴۲ ، قرآن۴۲۵  ص،۲  ج،همان(يیِ ، در ترجمۀ تحَْ )زنده کنی(= زنده کُندَ 

  )ēd ← ē = ← -end-(» ند «بهو سپس » يد«به » ی« ابدال ١- ٢- ٣- ٢  
 تفـسير ترجمـۀ(کردگـان   مزد ايشان از تاوان کردن گـران]ئلَهُُمْ تَسْ = [  ايشانرا1خواهند يا می

  ؛)۴۰چاپی، سورۀ طور، آيۀ۱۷۶۰ ، ص۷  با ج، نسخۀ گلستان، برابرطبری
قـرآن ( ايما بيـرون هيـشتيم ديـوان را ور کـافران ] ترََ اَلَمْ = [ ننگرندای ): ننگری(= ننگرند 

  ؛)۸۳، سورۀ مريم، آيۀ۱۹۷ ، ص۲ ، جقدس
در معنی فرقی بسيار باشد ميان آن که فعل صريح گفتی و ميان اين کـه ): گفتی(= گفتند 

رازی، (از مبتدا و خبر، برای آنکه اينجا مبالغتی هست که آنجا نيـست  2گفتندای  جمله

  ؛)۱۱۸ ، ص۱۰ ج
تَيْ )بياری(= بيارند 

َ
  ؛)۹۴ ، قرآن۵۵ ، ص۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(تَ ، در ترجمۀ أ

  ؛)۱۲۴ ، قرآن۵۰۲  ص،۲  ج،همان( رِفهُُمْ در ترجمۀ تَعْ ) بشناسی(= بشناسند 
  )۳۷، آيۀ ۳۳، سورۀ ۵۳ ، قرآن۴۲۹  ص،۲  ج،همان(هُ شَا، در ترجمۀ تخَْ )ترسی(= ترسند 

                                                  
  .است آورده» خواهی می«مصحح بدون ذکر اصل، در متن . ۱ 
  .اند را در متن قرار داده» گفتی«را به حاشيه برده و » گفتند«مصححان . ۲  
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  ).۱۳۴ ، قرآن۵۰۲  ص،۲  ج،همان(رِفُ  در ترجمۀ تَعْ ،)بشناسی(= شناسند 

 مـشدد d كشش خود را از دست داده و موجب شـده كـه ēd  درēل ابتدا ين تبديدر ا  
  ēd → edd → end . بدل شده استn  اول بهd، یشدگ شود، سپس در نتيجۀ دگرگون

  شخص مفرد  شناسۀ سوم١- ٣  
  ، مطابق صورت پهلوی)ēd- (=  به شکل ـ يد١- ٣- ١  
ترجمـۀ تفـسير (نبيسنده را که بنبيسد  باززنيد نهو : ، در ترجمۀ لايأب)باززند نه(= باززنيد  نه

  ؛)۲۸۲، بقره، آيۀ ۱۸۰ ، ص۱ ، جطبری
، ۱ همـان، ج( ريـدداگفت هرکه از شـما مـاه رمـضان اندريابـد روزه ): دارد(= روزه داريد 

  ؛)۱۲۲ ص
وا پيش خدای خويش شدن بايد که کار کنـد  داريدد هرکس کاومي): دارد(= اوميد داريد 

  ؛)۱۱۰، سورۀ کهف، آيۀ ۹۳۹ ، ص۴ همان، ج( 1کاری نيک
 کی در آسـمانها و کـی ]فَفَزِعَ = [ بترسيدآن روز دميده شهد در صور، ): بترسد(= بترسيد 

  ؛)۲۵۰ ص، ۲ ، جقرآن قدس(در زمين 
 b۹۳ گ یشابوريـخلف ن(پرستی ميل کرديم  که ما بَبتُ کنيَد میاين بدان ): کند می(= کنيَد  می

  ؛)چاپی۲۰۳  عکسی، برابر با صۀنسخ
بـدل  ، نـسخه۳۲۹۴ ، ص۵ سـورآبادی، ج(فـا غايـب مـذکر  باشيدلکَِ اشارت ذٰ ): باشد(= باشيد 

  ؛)»لی«
اگر ز ياد بشود يک زن را از آن دو وا يـاد : کِّرَ ، در ترجمۀ تُذَ )وا ياد دهد(= وا ياد دهيد 

  ؛3)۲۸۲، سورۀ بقره، آيۀ ۴۴  ص،ترجمۀ قرآن ری( 2ديگران او را ديگر زن دهيد
تـا آنگـه کـه کامـستيد کـه در : اِن کـادت لتبـدی بـه): برد(= و بريد ) بازخواند(= بازخوانيد 

  ؛)۱۰، سورۀ قصص، آيۀ ۲۷۰  ، ص۷  ميبدی، ج( بازخوانيدو  بريدگريستن و زاريدن موسی را نام 
                                                  

  .فَمَنْ کانَ يرَْجُوا لقِآٰءَ رَبِّهٖ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صٰالحِاً . ۱  
رَ اِحْ  :۲۸۲بقره، آيۀ . ۲    .دىٰهُما الاُخْریٰ اَنْ تضَِلَّ اِحْدىٰهُما فتَُذَکِّ
سـر : واننويـسَد: شـود  نيـز ديـده مـیad-نکتۀ جالب اينکه در اين متن در کنار صورت فوق، دو بار شناسۀ . ۳  

 مطـابقِ ،همـان(، چنانکـه خواهـَد ) چـاپی۴۴  نسخۀ عکسی، مطـابقِ ص،ری قرآن ترجمۀ(وانزند دبير که واننويسَد 
  ).چاپی۴۶ ص
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 و اصـل او 1آفرينيدنطفه اين آب معروف است که خدای از او فرزند ): آفريند(= آفرينيد 
  ؛)۲۹۸ ، ص۱۳ رازی، ج(آب اندک باشد 

 و 2بازپوشـيدگوينـد کـه دسـت را » کُمّ «آستين پيرهن را از آنجا ): بازپوشد(= بازپوشيد 
  ؛)۲۴۹ ص، ۱۸ همان، ج(کلاه را کُمّه گويند 

، ۸ همان، ج(ايشان را همه  برانگيزيدو آن روز که : شُرُ ، در ترجمۀ يحَْ )برانگيزد(= برانگيزيد 

  ؛ )۱۲۸، سورۀ انعام، آيۀ ۳۵ ص
  ؛)۸۴ ، قرآن۱۷۸۵ ، ص۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( رِک، در ترجمۀ يُشْ )انباز گيرد(= انباز گيريد 

  ؛)۲۹ ، قرآن۵۴۴ ، ص۴  ج،همان( لَّفُ ، در ترجمۀ لاتُکَ )اندرنخواهد(= اندرنخواهيد 
  ؛)۸۲ ، قرآن۱۷۲۰ ، ص۴  ج،همان( خُلَ يَدْ  ، در ترجمۀ لنَْ )اندرنشود(= اندرنشويد 

  ؛)۳۸ ، قرآن۱۸۴۱ ، ص۴  ج،همان( شَیٰ ، در ترجمۀ يَغْ )برپوشد(= برپوشيد 
  ؛)۱۳۸ ، قرآن۵۳۶ ، ص۲ ج،همان( 3، در ترجمۀ تَقوُمُ )برخيزد(= برخيزيد 
  ؛)۹ ، قرآن۴۹۱  ص،۲  ج،همان( مَئنَِّ ، در ترجمۀ تطَْ )بيارامد(= بياراميد 
  ؛)۶۱ ، قرآن۱۷۰۶  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ لايحَيق)درنرسد(= درنرسيد 
 )فراگيرد(= فراگيريد 

ْ
  ؛)۱۱۱ ، قرآن۱۶۳۳  ص،۴  ج،همان( خُذَکُمْ ، در ترجمۀ فَيأَ

لُ )فروفرستد(= فروفرستيد    ؛)۶۵ن، قرآ۱۹۰۸  ص،۴ ج ،همان( ، در ترجمۀ ينُزَِّ
  ؛)۱۳۸ ، قرآن۱۷۸۴  ص،۴  ج،همان( رَبُ ، در ترجمۀ يَشْ )آشامد می(= آشاميد  می

ــسنديد  ــسندد(= نپ ــی، در ترجمــۀ لايرَْ )نپ ــرآن۱۷۴۰  ص،۴  ج،همــان (ضَ : نــک(. )۱۳۸ ، ق

  ).۵۷ ، ص۱۳۸۹و  ۱۲۵-۱۲۴ الف، ص۱۳۸۸سيدآقايی  حاجی

  )ēd از d(=با حذف ـ د » ـ ی« به شکل ١- ٣- ٢  
ترجمۀ تفسير ( آنرا که بود زنده ]ذِرَ ليِنُْ = [ 4بيم کنیتا : ، در ترجمۀ ينذرَ )بيم کند(= بيم کنی 

  ؛)۷۰چاپی، سورۀ يس، آيۀ۱۵۰۱ ، ص۶ ، نسخۀ گلستان، برابر با جطبری
 نـشانی از خداونـد اوی؟ ]لولايأَتينـا= [بـديما  آری نمـیگفتند چرا ): آرد نمی(= آری  نمی
  ؛)۱۳۳، سورۀ طه، آيۀ ۲۰۴ ، ص۲ ، جقرآن قدس(

                                                  
  .اند آورده» بپوشد« مصححان در متن .۲  .آفريند: ها بدل در نسخه. ۱  
اعَة: ۴۶مؤمن، آيۀ . ۳     .است آورده» بيم کند«مصحح بدون ذکر اصل، در متن . ۴  .يوَْمَ تقَُومُ السَّ
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، ٣٦ ، صترجمـۀ قـرآن ری( بـه پرهيـز ]اَقْرَبُ = [ باشیتر  اگر ببخشی نزديک): باشد(= باشی 

  ؛)٢٣٧سورۀ بقره، آيۀ 
وا صـلاح يـی  هرکه ترسد از مرده وصيتی ميلی يـا بـزه): وا صلاح آرد(= وا صلاح آری 

  ؛)١٨٢، سورۀ بقره، آيۀ ٢٦ ن، صهما( ميان ايشان نيست بزه ور او ]فاَصْلحََ = [ آری
بريشان آنچ بر کافران  شوَیاند تا واجب  و نه وا کافران... اند  منانؤنه وا م): شود(= شوَی 

  ؛)۱۳۳، تفسير شنقشی(واجب بود 
 1بخـوانیای بـار ديگـری و اگـر  و برنـدارد بردارنـده: عٌ ، در ترجمۀ تَدْ )بخواند(= بخوانی 

  ؛)۹۱ ، ص۱۶ رازی، ج(يرند از او هيچ چيز گرانباری به برگرفتن آن برنگ
 تا چگونه ميکنـی 2بنگریخليفه کند شما را در زمين، : ظُرَ ، در ترجمۀ فَينَْ )بنگرد(= بنگری 

  ؛)۳۴۲ ، ص۸ همان، ج(
 تقويم آن سال ساختن به 3خواهیبستاند تقويم زحل را پيش از آن که ): خواهد(= خواهی 

  ؛)۸۶ ، صدنيسری(دو سال 
 از آن ]ترجمـۀ يَاکُـلُ [ خـوری میبودی مرو را بوستانی باغی که ): خورد می= (خوری  می

  ؛)۸، سورۀ فرقان، آيۀ ۳۰۶ ، صبرگردانی کهن از قرآن کريم(باغ 
  ؛)۱۰۷ ، قرآن۱۸۲۶  ص،۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( فوُا، در ترجمۀ يَعْ )اندرگذارد(= اندرگذاری 

مُ )درآموزد(= درموزی 
ِّ
  ؛)۵۹ ، قرآن۱۸۳۲  ص،۴  ج،انهم( ، در ترجمۀ يُعَل

طَاعَ )باشد(= فرمان برده باشی 
َ
  ؛)۶۳ ، قرآن۱۷۵  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ أ

  .)۵۸ ، قرآن۱۶۳۰  ص،۴  ج،همان( آری چرا نمی): آرد نمی(= آری  نمی
  : شود الدين اردبيلی نيز يافت می اين تحول در فهلويات شيخ صفی  

همان، ( ،)ريزد(= ريجی ، )۲۶ همان، ص( ،)دارد(= داری  ،)۲۳ ، ص۱۳۸۲صادقی( ،)گيرد(= گيری 

) بمانـد(= بمـانی : شـود در گويش قديم کـازرون نيـز ايـن تحـول ديـده مـی). ۲۷ ص
  ).۱۳ ، ص۱۳۸۳صادقی(
  :شود  شواهدی در متون کهن يافت میē/īت بلند  پس از مصوّ dبرای حذف   

                                                  
  .اند در متن آورده» دا«را از نسخۀ » بخواند«اند و ضبط  را به حاشيه برده» بخوانی«مصححان ضبط . ۱  
  . قرار دادند» بنگرد«ه و در متن با توجه به نسخۀ ديگری، را به حاشيه برد» بنگری«مصححان . ۲  
  .است آورده» خواهد«را به حاشيه برده و در متن » خواهی«مصحح . ۳ 
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، ۱۳۹۰صــادقی( ،1)پديــد(= پــدی ؛ )۳۰ ، قــرآن۱۸۱۳ ، ص۴ ، جیفرهنگنامــۀ قرآنــ( ،)اميــد(= امــی 

، قرآنـی فرهنگنامۀ( ،)نوميد(= نومی ؛ )مقدمه، صدوهشتادوهفت یهنيم( ،)نبيذ(= نبی ؛ )۲۰۹ ص

  ).۱۳۸ ، قرآن۱۱۶۸ ، ص۳ ج

   ندـبه ) ēd-/ ـ يد (=  ـ د ابدال١- ٣- ٣  
 ابـدال در اين؛ )۳۲۵ ، ص۲ ، جترجمۀ تفسير طبری(ضی ، در ترجمۀ لايرَْ )پسندد نه(= پسندند  نه

بـرای اطـلاع از شـواهد (شـود   در چند جا ديـده مـی،، نسخۀ گلستانترجمۀ تفسير طبری

  ).۱۱۹ الف، ص۱۳۸۸سيدآقايی، حاجی. بيشتر رک
ترجمـۀ قـرآن (کرامت من آن کس که ظـالم بـود  نياوند: ، در ترجمۀ لاينال)نياود(= نياوند 

  ؛)۱۲۴، سورۀ بقره، آيۀ ۱۸  ص،ری
از شـما از  ورگردندای کسانی که مؤمنانيد هرکه : تَدَّ  در ترجمۀ يرَْ ،)ورگردد(= ورگردند 

  ؛)۱۰۶  ص،همان( دين خويش، زود بيارد خدای تعالی قومی را که دوست دارد ايشان را
  ؛ )۲۴۹ ، ص۱۸ رازی، ج(گويند » کُمّ « آن را 2بازپوشندهرچه چيزی را ): بازپوشد(= بازپوشند 

، ۸۵ ، ص۱۱ همـان، ج( کـه مـن خيانـت نکـردم بـا او ]لَمَ ليِعَْ = [ دبداننآن تا ): بداند(= بدانند 

  ؛)حاشيه
، ۱۸ همـان، ج(ای بـار ديگـری  برگيرنـده برنگيرنـد: تَزِرُ ، در ترجمۀ اَلاّٰ )برنگيرد(= برنگيرند 

  ؛)، حاشيه۱۵۰ ص
  ؛)۷۷ ، ص۱۸ همان، ج( 3بنرسندآن روز را شب نباشد و ): بنرسد(= بنرسند 

همـان، ( آن را نيکـو 4بينندآن را بيارايند برای بدی کارش، : اهُ ر ترجمۀ فرََٰ ، د)بيند(= بينند 

  ؛)، حاشيه۸۹ ، ص۱۶ ج
خَّرَ ): استد(= استند 

َ
  ؛)۱۱۳ ، قرآن۱۶۵۸  ص،۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( واپس استند، در ترجمۀ يتَأَ

  ؛)۱۰۶ ، قرآن۲۰۲  ص،۱  ج،همان( تدََتْ خود را بازخرند، در ترجمۀ افْ ): بازخرد(= بازخرند 
  ؛)۱۱۴ ، قرآن۳۶۲  ص،۱  ج،همان( 5، در ترجمۀ بَلَغَتِ )برسد(= برسند 

                                                  
  ).۹۸/۱۵، ورقه و گلشاه(خود نکردم من اين راز را ) بدی: متن(پدی . ۱  
  .اند قرار داده» بنرسد«مصححان در متن . ۳  .اند آورده» بازپوشد«مصححان در متن . ۲ 
  .کلا اذا بلغتِ التراقی: ۲۶، آيۀ ۷۵سورۀ . ۵  .اند قرار داده» بيند«مصححان در متن . ۴  
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  ؛)۵۲ ، قرآن۱۷۴۹  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يزکيهم)بستايد(= بستايند 
  ؛)۱۲۴ ، قرآن۱۷۷۹  ص،۴  ج،همان( مَعَ ، در ترجمۀ يَسْ )بشنود(= بشنوند 

  ؛)۳۰ ، قرآن۲۳۳  ص،۱  ج،همان( تْ قَ ، در ترجمۀ اَلْ )بيرون افکند(= بيرون افکنند 
  ؛)۳۰ ، قرآن۱۸۸۹  ص،۴  ج،همان( قِهِ يلُْ ، در ترجمۀ فَلْ )بيفکند(= بيفکنند 

  ؛)۶۴ ، قرآن۱۹۰۶  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ ينُذِرَ )بيم نمايد(= بيم نمايند 
  ؛)۵۶ ، قرآن۴۵۶  ص،۲  ج،همان( ، در ترجمۀ ترََی)بيند(= بينند 

  ؛)۹۶ و ۲۹ ، قرآن۱۸۵۴  ص،۴  ج،همان( صِلُ ، در ترجمۀ يَفْ )جدا کند(= جدا کنند 
  ؛)۳۰ ، قرآن۱۴۲  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ فاستویٰ )راست ايستد(= راست ايستند 

رُکِ )دهد مژده می(= دهند  مژده می   ؛)۳ ، قرآن۱۶۵۰  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يُبشَِّ
نَّکُمْ )نفريبد(= نفريبند    ؛)۴۷ ، قرآن۵۱۴  ص،۲  ج،همان( ، در ترجمۀ فلاتَغُرَّ

  ؛)۳۰ ، قرآن۱۷۹۵  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يُصِرُّ )استهد همی(= استهند  همی
حرکـت نـدارد و بـه نظـر » ــ نـد«ها حـرف قبـل از  يک از مثال در اينجا نيز در هيچ  

صـادقی . ک.ر(اسـت   بـدل شـدهend- و سـپس بـه edd- پهلوی ابتدا به ēd-رسد که  می

َـ ند ). ۱۱۹ الف، ص۱۳۸۸دآقايی، سيّ   و نيز حاجی۶۵ -۵۱ ، ص۱۳۸۰ ِـ ند به  در مثالِ زير ظاهراً 
  : است بدل شده

  .)۵۳ ، قرآن۱۸۷۲ ، ص۴ ، جیفرهنگنامۀ قرآن(، در ترجمۀ يکتب )نبيسد(= نبيسَنْد 

  جمعشخص  اول ١- ٤  
  )-mē(=  به شکل ـ يم ١- ٤- ١  
شناسۀ فارسی معيار آمـده بـه ايـن عنوان   به۴ذکر اين صورت که در جدول صفحۀ (  

  .)است  تحول پيدا کردهem-آيد به  هايی که در زير می در مثال ēm-دليل است که
، نـسخۀ یشابوريـخلـف ن(... .از کافران  گويَيم يونس خشم از کَه گرفت؟ اگر  ـالؤس: گويَيم

  ؛)۱۳چاپی، سa۱۱۵ = ۲۴۷عکسی، گ 
  ؛)۳چاپی، س۲۰۳ ص=  a۹۳همان، گ ( نيايَيمما آن راه : نيايَيم

رْ    ؛)۶۱ ، قرآن۱۱۴۳  ص،۳  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(نَا اندازه کردَيم ما، در ترجمۀ قَدَّ
  .)۶۱ ، قرآن۱۵۴۲  ص،۴  ج،همان( بگويَيم ما، در ترجمۀ نَقوُلَ 
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  )om-(= به شکل ـُ م  ١- ٤- ٢  
گَاهیَ نيکَوا   اندرشُدَنشُمَا را اندَر ان جَهان اندرارُم: خِل، در ترجمۀ نُدْ )اندرآريم(= اندرارُم 

  ).۳۱،سورۀ نساء، آيۀ ۱۰۹ ، صتفسير شنقشی(بهِشت 
ت يَاوَيـذ بقِبلـه ازبهرِ آنـکِ تـا شُـمَا رَاه رَاسْـ: ، در ترجمۀ ارسلنا)بفرستاديم(= بفرستادُم 

همـان، نـسخۀ ( 1 شُـمَاتاذُم اندَر مياَن شُمَا بيغامبرَی هَم از نـسَبْ ابرَهيِم همَجُناَن کِی بفرِسْ 

  ).۵۵ و ۵۴عکسی، گ 
در متـون ) شخص جمع اول (om-شناسۀ : نويسند می )، حاشيه۷۴ص ( آموزگار و تفضلی  

  .است مانوی نيز آمده

  )am-(= م   به شکل ـَ ١- ٤- ٣
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۲۳۷  ص،۳  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( ، در ترجمۀ کُنَّا)باشيم(= باشَم 

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۱۵۶  ص،۳  ج،انهم( ناَ، در ترجمۀ قَصَمْ )بشکستيم (= بشکستمَْ 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۵۰۹  ص،۴  ج،همان( کِننََّکُمُ ، در ترجمۀ لنَسُْ )بنشانيم (= انَمْ بنَشُٰ 

  ؛)۱۱۴ ، قرآن۱۴۹۸  ص،۴  ج،همان( ٮٰکَ ، در ترجمۀ نرََ )بينيمت (= بينمََتْ 
لُ )کنيم (= پَديد کُنمَْ    .)۵۳ ، قرآن۱۵۳۷  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ نُفَصِّ

:  استam-شخص جمع در افعال لازم در زمان گذشته  ويش خلار نيز شناسۀ اولدر گ  
  .)۷۴ ، ص۱۳۸۶مرادی( xâftam) خوابيديم(

  )em-به   ēm-(= تخفيف ـ يم به ـ م ١- ٤- ٤  
ترجمۀ (اين بر گروه اعجميان  بفرستادمیو اگر : ، در ترجمۀ نزلنا)بفرستاديمی(= بفرستادمی 

  ؛)۱۹۸ورۀ شعراء، آيۀ ، س۱۱۷۴ ، ص۵ ، جتفسير طبری
  ؛)۲ ، ص آستان قدس۴ ۀفرهنگ لغات قرآن شمار(، در ترجمۀ آتينا )بداديمی(= بدَادمی 
من ؤامـا غـلام، بودنـد پـدر و مـادر اوی دو مـ: اينٰ ، در ترجمۀ فخََشٖ )ترسيديم(= ترسيدم 

 ، سورۀ کهف،۱۹۱ ، ص۱ ، جقرآن قدس(راهی و کافری  که ورپوشاند ور ان دوا وی ترسيدم

  ؛)۸۰آيۀ 
                                                  

  .۱۵۱سورۀ بقره، آيۀ . ۱ 
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بـا موسـی سـی شـب همنگام کـردم و : انٰ اعَدْ ، در ترجمۀ وٰ )همنگام کرديم (= 1همنگام کردم
  ؛2)۱۴۲، سورۀ اعراف، آيۀ۲۵۹ ، ص۱ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(

 آنـچ ميگويـد، او ]تبُُ سَنکَْ = [ بنويسمحقا که زود ): بيفزاييم(= و بيفزايم ) بنويسيم(= بنويسم 
  ؛)۷۹، سورۀ مريم، آيۀ ۱۰  ، صترجمۀ قرآن موزۀ پارس( او را از عذاب افزودنی ]نمَُدُّ = [ بيفزايم

، ۲۲۰ ، صترجمۀ قـرآن ری( ام ترست به پدر ما ز ما و ما جماعتی يامين دوست ابن): ايم(= ام 

  ؛) عکسی۱۷۶گ  = ۸سورۀ يوسف، آيۀ 
ها و نقصان  سال بقحطما آل فرعون  بگرفتمو حقا ما : ، در ترجمۀ اَخَذنا)بگرفتيم(= بگرفتم 

  ؛) عکسی۱۲۵گ  = ۱۳۰، سورۀ اعراف، آيۀ ۱۵۲ همان، ص(از ميوها 

از ان  بيـرون ارمبرويـانيم مـا از ان سـبزی : ، در ترجمۀ نخـرج)بيرون آريم(= بيرون ارم 
  ؛) عکسی۱۰۷گ  = ۹۹، سورۀ انعام، آيۀ ۱۲۸ همان، ص(شاخها 

، سـورۀ ۳۳۳ همـان، ص( ]لَقـادِرُونَ [ توانـايم ما بـر بـه فروبـردن آن آب): تواناييم(= توانايم 

  ؛)۱۸منون، آيۀؤم
اگر خواسـتی : و گويند آنها که مشرکانند: نا، در ترجمۀ ماعَبدَْ )نپرستيديمی(= نپرستيدمی 

چيز را نه ما و نه پدران ما و نکرديمی حرام  دونِ خدای هيچ از نپرستيدمیخدای تعالی 
  ؛)۳۵، سورۀ نحل، آيۀ ۲۵۶ همان، ص(چيزی  دونِ خدای هيچ از

و  بَرکشيذِمیلم نيکوا سخنان حکمت بذان عٖ : ناَ، در ترجمۀ رَفَعْ )برکشيديمی(= برَکشيدِمی 
  ؛)۱۷۶چاپی، سورۀ اعراف، آيۀ ۲۰۳  عکسی، برابر ص۳۸۷گ ،تفسير شنقشی( برَدَاشتهَ کردِيمَی

تِيمی حقـا زاد و راحله داشْـاُو  تُوانستِمَی اگر: ، در ترجمۀ استطعنا)توانستيمی(= توُانستِمَی 
  ؛)۴۲چاپی، سورۀ توبه، آيۀ۲۳۵  عکسی، برابر ص۴۴۰گ ،همان( کی بيامديمی وا شمَا

اگَر نه آن بوُذَی کِـرَاه فـانمُود مـا رَا خُـذَای  تِمَیندَانِسْ و مَا رَاه ): ندانستيمی(= تِمَی ندَانِسْ 
  ؛)۴۳چاپی، سورۀ اعراف، آيۀ۱۷۸  عکسی، برابر ص۳۴۳گ ،همان(

، ۱ نـسفی، ج( کننده اين چه نيست اين بر ما روا ] کُناّترجمۀ اِنْ [نيستم و ): نيستيم(= نيستم 

  ؛)۱۷، سورۀ انبياء، آيۀ ۶۰۸ ص
  ؛)۱۲۴ ، قرآن۸۸۵  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( ناَ، در ترجمۀ شِئْ )بخواستيمی ما(= بخواستمی ما 

                                                  
  .اند را در متن قرار داده» کرديم«را به حاشيه برده و » کردم«مصححان . ۱ 
  . است۱۴۱در کتاب شمارۀ آيه، . ۲  
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  ؛)۲۹ ، قرآن۵  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ اتينا)بداديمی(= بدادمی 
  ؛)۸۷ ، قرآن۷۱۴  ص،۲  ج،همان( ، در ترجمۀ خلقناکم)بيافريديم ما(= بيافريدم ما 

  ؛)۶۱ ، قرآن۷۱۴  ص،۲  ج،همان( ، در ترجمۀ خلقناه)بيافريديم(= بيافريدم 
  ؛)۵۷ ، قرآن۹۲۰  ص،۳ همان ج( نا، در ترجمۀ صَبرَْ )کنيم(= شکيبايی کنم 

. )۹۲ ، قـرآن۲۷۷  ص،۱  ج،همـان( ، در ترجمـۀ انزلنـا)مـافروفرسـتاديمی (= فروفرستادمی مـا 

ها مانند قاين، سبزوار، يزد اين تحول ديده  در برخی گويش. )۳۹۱ ، ص۱۳۸۶صادقی .رک(
  .)۴۷-۴۴ ، ص۱۳۸۹دآقايیسيّ  رک حاجی(شود  می

  )ēm - ← -end ← -ēn(جای ـ يم   ند به ـ١- ٤- ٥  
 از پيغامبری مگر تا فرمـان دهـد ]انٰ سَلْ ااَرْ وَ مٰ = [ 1فرستادند نهو ): فرستاديم نه(= فرستادند  نه

  ؛)۶۴، سورۀ نساء، آيۀ ۳۰۶ ، ص۲ ، جترجمۀ تفسير طبری(بفرمان خدای 
، سـورۀ ۱۹۳ ، ص۲ ، جقـرآن قـدس(چنـدان زيـادت  هم آرندار : انٰ ، در ترجمۀ جِئْ )آريم(= آرند 

  ؛)۱۰۹کهف، آيۀ 
تمَِعُونَ  مُـسْ ا مَعَکُـمْ ، در ترجمـۀ اِنّـٰهندنيوشيداران وا شما  ايما): هستيم... ما (= هند ... ايما 
، در ترجمۀ هندکناران  را در خشم ايماو ايشان / ؛)۱۵، سورۀ شعراء، آيۀ ۲۳۷ ، ص۲ همان، ج(

ــ ــم لنَٰ ــوَ اِنَّهُ ــۀ ۲۳۹ ، ص۲ همــان، ج(ائظُِونَ ا لَغٰ ــد... ايمــا / ؛)۵۵، ســورۀ شــعراء، آي ــا: هن  ايم

  ؛)۱۶، سورۀ دخان، آيۀ ۳۳۱ ، ص۲ همان، ج(تقَِمُونَ ا مُنْ جمۀ اِنّٰ ، در ترهنددادوازآورداران 
بـدان  ايمـاايـن جـادوی و : ازمـان آمـد بديـشان حـق، گفتنـد): هستيم... ما(= اند ... ايما 

  ؛)۳۰، سورۀ زخرف، آيۀ ۳۲۷ ، ص۲ همان، ج(ا بهِ کافِرُونَ ، در ترجمۀ اِنّٰ اند کافران
همـان، (ا کاشِـفوُا العـذابِ ، در ترجمۀ اِنّٰ اند وازکناران عذاب يماا): هستيم... ما(= اند ... ايما 

  ؛)۱۵، سورۀ دخان، آيۀ ۳۳۱ ، ص۲ ج
ايـشان را بـی تـا  کننـد برسـتون نمـی: بدُُهُم، در ترجمۀ مانَعْ )کنيم نمی(= کنند  برستون نمی

  ؛)۳، سورۀ زمر، آيۀ ۳۰۲ ، ص۲ همان، ج(نزديک کنند ايما را بی خدای نزديکی 

يْ )برهانستيم(= نستند برها کنند  خداوند من برهان مرا و اهل مرا زان می: ناهُ ، در ترجمۀ فنَجََّ
  ؛)۱۷۰ و ۱۶۹، سورۀ شعراء، آيات ۲۴۲ ، ص۲ همان، ج(اوی را و اهل اوی را همه  برهانستند

                                                  
  .است را در متن قرار داده» فرستاديم نه «را به حاشيه برده و» فرستادند نه«مصحح . ۱  
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 اوی را و کـرا وا اوی بـود در برهانـستند: اهُ نـٰجَيْ ، در ترجمـۀ فَاَنْ )برهانـستيم(= برهانستند 
  ؛)۱۱۹، سورۀ شعراء، آيۀ ۲۴۱ ، ص۲ همان، ج(کشتی پرکرده 

 بـرادران ايـشان را، ايـشان را ]گويند می= [ گهند می): بيرون شويم= بيرون شيم (= بيرون شند 
بـرداری   وا شما و فرمان]رُجَنَّ لنَخَْ = [ بيرون شندار بيرون شيد : که کافر شدند از اهل کتاب

  ؛)۱۱، سورۀ حشر، آيۀ ۳۷۱  ، ص۲  همان، ج(ما يکی را هرگز ش ..  ]يعُ و لانطُٖ = [ نکنيم
لُ )فرودنياييم(= فرودنيايند  ، ۲ همان، ج (بی بفرمان خداوند توا فرودنيايند: ، در ترجمۀ مانتَنَزََّ

  ؛)۶۴، سورۀ مريم، آيۀ ۱۹۶ ص
لْ وَ بَلَغْ ): برسيديم(= برسيدند  سـورآبادی، (مـان مـا بـدان ز برسيدندو : تَ لنَاَناَ اَجَلنَا الذی اَجَّ

  ؛)۷۰۷ ، برابر با ص»با«بدل ، نسخه۳۲۹۳ ، ص۵ ج
آن را بر تو  1خوانند برمیاين سخنان خداست : لوُ ، در ترجمۀ نتَْ )خوانيم برمی(= خوانند  برمی
  ؛)۱۰۳۵ ، ص۲ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(
  ؛)۱۰۱۹ ، ص۲ همان، ج(ی  ايشان را نامها2اند دادهای : انٰ ، در ترجمۀ اتَيْ )ايم داده(= اند  داده

 ايشان را عذاب دردنـاک 3اند ساختهايشانند که : ناتدَْ ، در ترجمۀ اَعْ )ايم ساخته(= اند  ساخته
  ؛)۱۸، سورۀ نساء، آيۀ ۱۲۹ ، ص۱ همان، ج(

  4ای خداوند ما اينانند که بيـراه کردنـد مـا را... گويند آنان ): بيراه کرديم(= بيراه کردند 
 ، ص۱۵ رازی، ج( ]انٰ غَوَيْ = [ 5ما رابيراه کردنـد که  يراه کرديم ايشان را چنان، ب]انٰ وَيْ اَغْ = [

  ؛)۶۳، سورۀ قصص، آيۀ۱۴۵
رْ )آسان کرديم(= آسان کردند   قرآن برای يادکردی، هـست 6آسان کردند: نَا، در ترجمۀ يَسَّ
  ؛)۲۰۹ ، ص۱۸ همان، ج(يادکننده 

و { کنند  آنچ در نهان می]لَمُ نَعْ = [ دانند میما گين کندا ترا گفتار ايشان هراينه  اندوه پس مه
  ؛)۷۶، سورۀ يس، آيۀ ۲۲۷ ، صای فارسی از قرآن مجيد ترجمه(} کنند آنچ آشکارا می

                                                  
  .اند آورده» ايم داده«مصححان در متن . ۲  .اند آورده» خوانيم برمی«مصححان در متن . ۱ 
  .اند آورده» بيراه کرديم ما«مصححان در متن . ۴  .اند آورده» ايم ساخته«مصححان در متن . ۳  
: اسـت  چنين ترجمـه شـده۳۸۹ ، صترجمۀ قرآن رین آيه در اي. اند آورده» بيراه بوديم ما«مصححان در متن . ۵  

هـا آنهاينـد کـه مـا بيـراه کـرديم بيـراه  بود بر ايشان گفتار بعذاب، بارخدای ما ايـن گويند آن کسها که واجب شده
  .که خود بيراه شديم شان چنان کرديم
  .اند آورده» آسان کرديم«مصححان در متن . ۶  
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  ؛)۲۲ ، قرآن۱۴۸۰ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ نتَجََاوَزُ )اندرگذاريم(= اندرگذارند 
  ؛)۱۰۵ ، قرآن۱۴۹۶ ، ص۴  جهمان،(هَبنََّ ، در ترجمۀ نَذْ )ببريم(= ببرند 

  ؛)۵۹ ، قرآن۱۴۸۴ ، ص۴ همان، ج(زِينََّ ، در ترجمۀ لنَجَْ )پاداشت دهيم(= پاداشت دهند 
  ؛)۲۲ ، قرآن۱۴۸۰ ، ص۴ همان، ج(، در ترجمۀ نتَجََاوَزُ )درگذريم(= درگذرند 

  ).۹ ، قرآن۱۴۹۶ ، ص۴ همان، ج( ، در ترجمۀ نَذَرُهُمْ )دست بازداريم (=دست بازدارند 

ز مشتق دانست كه ين) ميـ  (= یپهلو -am نجا ـ ند را ازيالبته ممكن است در ا  
  . بدل شده استand و سپس به anنخست به 

  )ēm -ē-←(= ) مفرد و جمع ( ـ يم به ـ ی تخفيف١- ٤- ٦  
  شخص مفرد اول )الف  

، ۱۷۶ ، ص۱۲ رازی، ج( 1کنـیمرا دسترس نيست کـه تـو را مکافـاتی ): کنم= کنيم (= کنی 

  ؛)»لب«بدل  حاشيه نسخه
باشم چه اگـر آن  چون جزای ايشان دهم يکی را بيش از يکی پاداشت ندهم تا عدل کرده

باشـم  و اگر نقصان کنم فضل کـرده... باشم، زيادت که آنجا دادم اينجا بدهم، ظلم کرده
 استيفاء به من است و در اسقاط آن اسـقاطِ حـقِ غيـری ]و[چه حقّ من است و قبض 

 اولی و افضل و احسن و اجمل، جز که حکمـت اقتـضای 2کنی اگر همه اسقاط نيست
  ؛)، حاشيه۱۳۵ ، ص۱۰ همان، ج(آن کردش که عقاب کفاّر اسقاط نکنم 

 گـویگفت قريش مرا بگرفتند و عذاب کردنـد، و گفتنـد تـو را ناسـزا ): گويم (= 3گوی

  ؛)٢٧٠ ، ص٤ همان، ج(
 )روم می= رويم می( روی می

َ
  .)۱۲۴ ، قرآن۲۵۳ ، ص۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( 4ضِیَ مْ ، در ترجمۀ أ

ر يۀ ذكـر ضـمنـيبه قر» یكن«توان گفت كه  ی میالبته در دو مثال اول ابوالفتوح راز  
                                                  

-شخص مفرد همانند صـورت پهلـوی آن يعنـی  اين مثال و مثال بعدی شناسۀ اولدر . مکافاتی کنم: در متن. ۱ 

ēm است حذف شده» ی«پس از » م« بوده که.  
  .اند قرار داده» کنم«را به حاشيه برده و در متن » کنی«مصححان . ۲  
  .است در خط منعکس نشده» ی«صامت ميانجی . ۳  
در ايـن مثـال شناسـۀ ). ترجمـه از آيتـی(آيـد  يا عمرم به سر مـی: باًاَوْ اَمْضِیَ حُقُ : ۶۰، آيۀ )۱۸(سورۀ کهف . ۴  
  .است شخص همانند صورت پهلوی بوده اول
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تـو «است در مثال سـوم  به كار رفته» یكنم «یجا شخص مفرد در بافت قبل از آن به اول
  .است ر رفتهبه كا» یاو را ناسزاگو «یجا به» یرا ناسزاگو

  شخص جمع اول) ب  
قرآن ( نخستين کی بيوکند ]که باشيم= [ بیك يا آن:  نَکُونَ ، در ترجمۀ اَنْ )بويم= بيم (= بی 

  ؛)۶۵، سورۀ طه، آيۀ ۲۰۰ ، ص۲ ، جقدس

مکش دو چشم توا بی آن برخورداری داديـم : تنِهَُمْ ، در ترجمۀ لنِفَْ )بيازموديم(= بيازمودی 
ايـشان را  بيازمودیگيتی، تا  ن آرايشت زندگانی اين را زيشا]جفتهای= [ بدان ازنهای

  ؛)۱۳۱، سورۀ طه، آيۀ۲۰۴ ، ص۲ ، جقرآن قدس(در آن 
واگيريـد  گفتـیو چون کرديم ما کعبه را مرجعـی مردمـان را و امنـی و ): گفتيم(= گفتی 

  ؛)١٢٥، سورۀ بقره، آيۀ ١٨ ، صترجمۀ قرآن ری(نماز را از پسِ مقام ابرهيم جايی 
 ، ص١٢ رازی، ج( کردیو قرآنی که آن را مفرّق و منجّم : اهُ نٰ ءاناً فرََقْ وَ قرُْ ): رديمک(= کردی 

  ؛)٢٩٨
، ماهـان قـرآن ترجمـۀ( ميان يکـی از ايـشان ]لانفرق= [ نکنیجدا ): جدا نکنيم(= جدا نکنی 

  ؛)۱۳۶، سورۀ بقره، آيۀ ۴۲ ص
. اسـت خط منعکس نـشده صامت پايانی فعل مکسور بوده که در های زير احتمالاً  در مثال

 يـک ē- بـه ēm- هايی دانست کـه تحـول ها را صورت در اين صورت بايد اين صيغه
  :است  بدل شدهe به ēمرحلۀ ديگر پيش رفته و 

، نـسخۀ ترجمۀ تفسير طبری( 1ايشان را عذاب بگرفتو : نا، در ترجمۀ اَخَذْ )بگرفتيم(= بگرفت 

  ؛)۴۸رف، آيۀچاپی، سورۀ زخ۱۶۶۱ ، ص۶ گلستان، برابر با ج
بگرويد بخدای عزوجل و پيغامبر او و بنور يعنی قرآن آنک ): فروفرستاديم(= فروفرستاد 

  ؛)۸ چاپی، سورۀ تغابن، آيۀ۱۸۸۱ ، ص۷ همان، نسخۀ گلستان، برابر با ج( 2]انٰ زَلْ اَنْ = [ فروفرستاد
، ۱۰۵ ، قـرآن۱۴۹۵ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ فنَذََرُ )دست بازداريم(= دست بازدار 

  ؛)۱۱سورۀ يونس، آيۀ 

                                                  
  .و بگرفتيم ايشانرا بعذاب: است مصحح جمله را بدون ذکرِ اصل چنين آورده. ۱ 
  .است آورده» فروفرستاديم«مصحح بدون ذکر اصل، در متن . ۲  
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  ).۸، سورۀ بلد، آيۀ ۱۳۶  ، قرآن۱۴۸۵  ، ص۴  همان، ج(عَل نجَْ  ، در ترجمۀ لمَْ )نگردانيديم(= نگردانيد 
  :شود در گويش قديم کازرون نيز يافت می» م«حذف   
  ).۲۲ ، ص۱۳۸۳صادقی() برم می(= بر  ، می)آرم می(= آر  می
 افعـال لازم و متعـدی و ، در زمان حال،ریفتَ ه در گويش اَ ذکر اين نکته لازم است ک  

 xosenn-i) خـوابم مـی (:اسـت i- شـخص مفـرد  شناسـۀ اول،های گذشـتۀ افعـال لازم زمان
  ).۲۱ ، ص۱۳۷۱همايون(

  شخص جمع  دوم١- ٥  
  )ēd-=  (ـَ يدبه شکل  ١- ٥- ١  
بـه چنـد شخص جمع به اين دليل است کـه ايـن تلفـظ  ذکر اين تلفظ از شناسۀ سوم(  

  .)است  تخفيف پيدا کردهديآ ی م زير در كهیصورت
تفـسير ( زَی کِنهَ کَافِران يَک ديگَـر رَا مُنفَعَـت کُننَـداز رَوْ  دبَترسَيْ : د، در ترجمۀ اتقوابترسَيْ 

  ؛)، بخش عکسی، صفحۀ دهشنقشی
  ؛) نهۀهمان، بخش عکسی، صفح( دبدهَيْ و زکَاة فريضَه را : د، در ترجمۀ آتوابدهَيْ 

  ؛)همان، بخش عکسی، صفحۀ سی(  مَرگ رَا]فتمََنَّوا= [ بآرزُو فاخُواهَيد: اخُواهَيدف
ونهَُمْ    ؛)۲۳ ، قرآن۴۲۰  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( گرفتيَد، در ترجمۀ تحَُسُّ

  .)۴۵ ، قرآن۷۳  ص،۱  ج،همان( صُرُوهُمْ حْ ٱاستوُار ببندَيد، در ترجمۀ 

  )ēt-  (=ـَ يت  به شکل١- ٥- ٢  
  ؛)۵۵ ، قرآن۵۵۱  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( قوُا، در ترجمۀ لاتُلْ نيَتْ اَفکِ  مَه

  .)۵۵ ، قرآن۵۳۰  ص،۲  ج،همان(رَبوُنِ نَزديک شِوَيت، در ترجمۀ لاَتَقْ 

  )et/ -it-  (= تـِ  به شکل ١- ٥- ٣  
با ايشان پس برادران شـمااند  بياميزتو اگر : ، در ترجمۀ تخَُالطُِوهُمْ )بياميزيت(= بياميزت 

  ؛)۲۲ ، صای فارسی از قرآن مجيد ترجمه(
همـان، (از خدای مگـر شـما برهيـت  بترسِت: ، در ترجمۀ اتقوا)بترسيد= بترسيت (= بترسِت 

  گويان؛  از خدای و باشيت با راست بترسِت: ۱۰۷ و نيز در ص؛ )۳۷ ص
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دای و يکی گوييت خ بپرستِتگفت ای گروه من، : ، در ترجمۀ اعبدُُوا)بپرستيت(= بپرستتِ 
  ؛)۸۳ همان، ص(را 

  .)۵۵ ، قرآن۵۳۲  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( عُدُوا، در ترجمۀ لاتَقْ مَنِشِينتِْ 
  .است  بدل شدهt پايانی به dدر اينجا 

  )ē  (=ی ـَ  به شکل١- ٥- ٤

، بخـش عکـسی، تفسير شنقشی( رَا تانْ  خُويشتن تیَبَفرِسْ هرَج شما از پَيش ): بفرستيد(= تیَ بَفرِسْ 

  ؛)فتوه سی ص
همـان، ( ]لعلکـم تـشکرون[ شُکر کُنیَتا شُمَا اَز مَن آزاذِی کُنيدَ و مَرا ): کنيد(= شُکر کُنیَ 

  ؛)يازده بخش عکسی، ص
از بـَس سَـه  دِيـذَی مَیاندَر آب کُشتِيم فرعون و کرَوه وُ شُمَاشَان ): ديديد می(= دِيذَی  مَی

  ؛)يازده همان، بخش عکسی، ص(رَوز 
، ۷ رازی، ج(عذاب به آنچـه کـافر شـديد  بچشَیْ گويد : ، در ترجمۀ ذُوقوا)بچشيد (= بچشَیْ 

  ؛)۲۵۲ ص
چه کنيم؟ هريکی را کاردی و ترنجی به دست داد گفت چـون آيـد : گفتند): دهيد (= دِهیَْ 

  ؛)۶۷ ، ص۷ همان، ج( دِهَیْ هرکسی پارۀ ترنج ببريد و به او 
از چيزها که اگر بـر شـما آشـکارا کننـد  مَپرُسَیْ گفت ای گرويدگان ): مپرسيد (= مَپرُسَیْ 

  ؛)۱۷۳ ، ص۷ همان، ج(غمناک کند شما را 
  ).۵۵ ، قرآن۲۸ ، ص۱ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(برَوَی، در ترجمۀ اتوُا 

  :های زير حرف ماقبل ـ ی فتحه ندارد در مثال  
مـۀ ترج( بخوریام تا شما را بگويم تا ازين درخت  من از بهر آن آمده): بخوريد(= بخوری 

  ؛ )۵۲ ، صتفسير طبری
، قـرآن قـدس( موعدی تمُْ لَفْ ی مرا در ترجمۀ فَاَخْ  وعده خلاف کردی): کرديد(= خلاف کردی 

  ؛)۲۰۲ ، ص۲ ج
 ، سـورۀ۲۸۳ ، ص۲ همان، ج(منان ؤ، بودی ايما م]انتم لولا= [ شما نبودیار ): نبوديد(= نبودی 

  ؛)۳۱، آيۀ أسب
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ــوهُ زَلْ اَنْ = [ آن را ردیفرودکــای شــما ): فرودکرديــد(= فرودکــردی  ، ۲ همــان، ج( از اور ]تمُُ

  ؛)۶۹، سورۀ واقعه، آيۀ۳۶۳ ص

  ؛)چاپی۲۵، مطابقِ ۴۷، بخش عکسی،ص  ب۱۳۵۳ يی بخارايیرجا(شما برَنرَسی 

  )ō  وāهای  با حذف صامت ميانجی ی بعد از مصوت) (ē (=ی  ـَ
فَضْ ) بازآييد(= بازآیَ 

َ
، ۳۸ ، صتفسير شنقـشی(ا مشعر حرام از عرفات و بازآیَ : تمُْ در ترجمۀ أ

  ؛)۱۹۸سورۀ بقره، آيۀ 

ابليس را بدو حسد آمد و مر ان فريشتگان را که بـا او بودنـد در زمـين ): بياييد(= بيای 
  ؛)۳۱۹ ، ص۲ ، جترجمۀ تفسير طبری(ببينم ... تا من اين خلق را  بيایگفت با من 

  ؛)۱۴۷ ، ص آستان قدس۴ات قرآن شمارۀ فرهنگ لغ(ا الوَْ ، در ترجمۀ تَعٰ )بياييد(= بِياَی 
بطاعـت عـذاب کننـد شـما را  نيـایاگر بيـرون : فِروُا، در ترجمۀ تنَْ )نياييد(= بيرون نيای 

  ؛ )۱۷۹ ، صترجمۀ قرآن ری(
  ؛)۱۷۹ همان، ص(توانگران و درويشان  آیبيرون : فِرُوا، در ترجمۀ اِنْ )آييد(= بيرون آی 

ازيـن ديـه  فـرواایگويند ايشان را که : کُنوُادر ترجمۀ اسْ ، )فروآييد= فروااييد (= فرواای 
  ؛)۱۵۷ همان، ص(اريحا، و بخوری از ميوها 

  ؛)۲۳۱ ، صهمان(در مصر  فروآی: گفت يوسف: خُلوا، در ترجمۀ اُدْ )فروآييد(= فروآی 
  ؛)چاپی۱۳، مطابقِ ۲۶، بخش عکسی،ص  ب۱۳۵۳ يی بخارايیرجا() ميگوئيد(= گوی  شما می

دهيم، بر روی  ما شما را طعام برای خدای می): بگوييد(= و بگوی )  بازگوييد(=بازگوی 
خدای نهِ نه بر روی خلق، يعنی برای خدای نه برای خلق، و از شما جزا و مکافات و 

، ۲۰ رازی، ج( بـازگویواز ايـن  بگـویخواهيم، و نه نيز شکری کـه مـا را  پاداشت نمی

  ؛)۷۶-۷۵ ص
فت چنان اندک آمدند مـسلمانان در چـشم کـافران، کـه يکـی از سُدّی گ): بياييد(= بيای 

  ؛)۱۲۴ ، ص۹ همان، ج(تا برگرديم که کاروان بسلامت رفت  بيای: ايشان گفت
اين جماعت منافقان رسول را ناسـزا گفتنـدی، آنگـه يکـی از ايـشان ): مگوييد(= مگوی 

، ۹ همـان، ج(ا افتد که نبايد به سمع او رسد، در م مگویدر غيبت او چنين چيزها : گفت

  ؛)۲۸۰ ص



  29    مقاله    7دستور   
 ...ها در  هاي ناشناختة شناسه بعضي شكل  

ايـن خـون قربـانی : پرسيد که اين خون چيست؟ گفتند... اين امير ): گوييد می(= گوی  می
  ؛)۱۸۷ ، ص۱۲ همان، ج( گوی میگفت دروغ ... است 

بايـستی : چنين حال افتـاد، گفـت: عبداللهّ مسعود را ديديم، گفتيم): گوييد می(= گوی  می
  ؛)۶۳ ، ص۹ همان، ج(قطع کنی که از اهل بهشتی  گوی میست گفتن ايشان را که، اگر را

  ؛)۵۸ ، قرآن۱۲۰  ص،۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( ی اَرُون، در ترجمۀ)بنماييد(= بنمای 
  ؛)۲۹ ، قرآن۲۴۷  ص،۱  ج،همان(  امتحَِنوُهنَُّ ، در ترجمۀ)بيازماييد(= بيازمای 

  ؛)۲۹ ، قرآن۱۹۷  ص،۱  ج،همان(، در ترجمۀ اغدوا بيایبامداد ): بياييد(= بيای 
  .)۲۹ ، قرآن۵۶۲  ص،۲  ج،همان( گویراز : اتناجَوْ ): گوييد(= گوی 

. اسـت  بدل شده بودهīدهد كه اين مصوت به  نشان می» ی«در مثال زير كسرۀ ماقبل   
  .حركت ندارد نيز اين احتمال هست» ی«در ساير مواردی كه حرف ماقبل 

  .)۱۱۳ ، ص۱۱ رازی، ج(حمد مصطفی به حق م بگُوِی): بگوييد(= بگُوِی 

  :است است، اما در خط منعكس نشده ل شده بدe- به ē-ر ظاهراً ي زهای در مثال ١- ٥- ٤- ١
نْ )دهيد(= آگاهی ده 

َ
  ؛)۱۲۵ ، قرآن۲۶۵  ص،۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(بئِوُنیِ ، در ترجمۀ أ

بیِ )بازگردانيد(= بازگردان  وِّ
َ
  ؛)۱۱۱ آن، قر۳۰۴  ص،۱  ج،همان(، در ترجمۀ أ

لوُا): سپاريد(= سپار    ؛)۱۰۵ ، قرآن۵۸۱  ص،۲  ج،همان(کار خويش  سپار: توََکَّ
  ؛)۴۳ ، قرآن۵۷۴  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ لاتنَِياَ )سستی مکنيد(= سستی مکن 
  ؛)۶۰ ، قرآن۵۷۵  ص،۲  ج،همان(، در ترجمۀ لاتهَِنوُا )سستی مکنيد(= سُستی مکن 

  ؛)۴۱ ، قرآن۴۶۷  ص،۲  ج،همان(جمۀ لاتستعجلوه شتاب، در تر) مکنيد(= مکن 
  ؛)۷۲ ، قرآن۵۶۶  ص،۲  ج،همان(فراموش، در ترجمۀ لاتنسوا  )مکنيد(= مکن 

  ).۱۲۱ ، قرآن۴۹۰ ، ص۲ همان، ج(غَوا ، در ترجمۀ لاتطَْ )نافرمان مباشيد(= نافرمان مباش 
  بـرْدِ : اسـت e-شخص جمـع  ذکر اين نکته لازم است که در گويش سبزوار ضمير دوم  
  ).۲۳ ، ص۱۳۷۵ محتشم() کشيد می(= ، مِکْشِ )برديد(= 

 )end-(=  ند  ـِ ١- ٥- ٥

کـرديم برخـی از شـما برخـی را : برُِونَ ، در ترجمـۀ تـَصْ )شکيوای کنيـد(= شکيوای کنند 
  ؛)۲۰، سورۀ فرقان، آيۀ ۲۳۳ ، ص۲ ، جقرآن قدس(؟ کنندشکيوای  ای می. ی فتنه
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ونَ ، در )شمريد می(= شمرند  می روزی نزديک خداوند توا چند هزار سال زان : ترجمۀ تَعُدُّ
  ؛)۴۷، سورۀ حج، آيۀ ۲۱۶ ، ص۲ همان، ج( شمرند می

، مـن ]ا توََلَّوْ اِنْ = [ وازگردندار . و دهد خداوند فضلی را فضل اوی): ورگرديد(= ورگردند 
  ).۳، سورۀ هود، آيۀ۱۱ ، ص۱ همان، ج(ترسم ور شما از عذاب روز بزرگ  می
  ).۷۸ ، قرآن۵۲۵ ، ص۲ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ تُفِيضُونَ )گوييد می(= گويند  شما می

. )۶۵ -۵۱ ، ص۱۳۸۰صـادقی . ک.برای اطلاعات بيـشتر ر( است  بدل شدهend- به ēd-در اينجا   

 ینان كه شما همـيا:  آمده)ی عكس۲۰۴ ص ،ب۱۳۵۳ رجايی بخارايی( يیان شعر هجايم یدر پل
  .است  بدل شدهand به end-نجا يظاهراً در ا). دييدرا (= نديَ درآ

 )uyd-(= يد ُ  ـ ١- ٥- ٦

 = b۱۵۶نـسخۀ عکـسی،گ ،یشابوريـخلف ن( بپراکنيُدگفت اگر من تا دوازده سال بازنيايم شما 

  ؛1)۶چاپی، س۳۳۱ ص
ذْ 
َ
  ؛)۱۱۴ ، قرآن۱۰۷  ص،۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( تمُْ هَبْ بردُيد، در ترجمۀ أ

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۰۷  ص،۱  ج،همان( هَباَذْ ٱر ترجمۀ د، دبَشوُيْ 
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۶۵۴  ص،۴  ج،همان(غُونَ ، در ترجمۀ يَبْ جويُيتْ  قس مِی

  ).۵۵ ، قرآن۴۸۵  ص،۲  ج،همان(لحِوا ، در ترجمۀ تُصْ آشتیِ بُکِنيُتْ 
  :تحول فوق قابل مقايسه با کلمات زير است  
، بـه ورقـه و گلـشاه(اُيزد ؛ )۴چاپی، س۱۱۱۸  برابر با ص گلستان،ۀ، نسخترجمۀ تفسير طبری( 2یِرُوزُ 

در کلمـۀ نُيـک نيـز ديـده ) oi (= ui باستانی بـه aiتبديلِ  ؛)۲۰۴ ، ص۱۳۹۰نقل از صادقی
  ).۶۰ ، ص۱۳۷۱صادقی( 3شود می

                                                  
شـد مربـوط بـه حـرف  دست وجود دارد و چون احتمال داده مـی ری نيز ازاينهای ديگ مثالالانبياء  قصصدر . ۱ 

  : شود پيشين باشد فقط دو مورد در اينجا آورده می
 ۳۹۵  ص = a۱۹۲همان، گ(سجُده کنيُد : ـ يُد)/ ۱۷چاپی، س ۴۰۲  ص = a۱۹۶، گالانبياء قصص(کنُيد : ُـ يد  

 الانبياء قصصشود كه وضع شاهدهای   در اينجا آورده می نيزفرهنگنامۀ قرآنیدرضمن، دو شاهد از ). ۱۲چاپی، س 
يِد، در ترجمۀ لاتَقرَبُوهن: را دارند

يِد نزديکی، در ؛)۴۲ ، قرآن۵۳۰  ص،۲ ، جفرهنگنامۀ قرآنی (نَزديِکی مَکنُ
 مَکنُ

  .)۹۴  ، قرآن۵۲۹  ص،۲   ج،همان(رَباَ ترجمۀ لاَتَقْ 
  .استمصحح اين حرکات را به متن چاپی منتقل نکرده . ۲  
گرايش عمومی زبان پهلوی آذربايجـان اسـت ) u: تر در مراحل قديم (= o به aتبديل : نويسد صادقی در اين مقاله می. ۳  

  .است  گرفته شده-naiba، از nēvak) فارسی ميانه( از پهلوی nēkنيک . شود نيز ديده می) نيک(= و در کلمۀ نيُک 
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 )īd-(= يد  ـِ ١- ٥- ٧

، نـسخۀ یطبـر تفـسير ترجمـۀ(با مردان همچـون زنـان ] اَتَاتوُنَ [=  آئِيد میهمی گرد : 1آئِيد می

  ؛)۱۶۵چاپی، سورۀ شعرا، آيۀ۱۱۷۲ ، ص۵ گلستان، برابر با ج
  ؛)۴۲ ، قرآن۴۱۵  ص،۲  ج،قرآنی فرهنگنامۀ( ، در ترجمۀ تحبسونهمابازدٰاريٖد

  ؛)۲۲ ، قرآن۷۴۴  ص،۲  ج،همان( د، در ترجمۀ ذَائِقوُابچشِيْ 
  ؛)۲۷ ، قرآن۷۳۴  ص،۲  ج،همان( تمُْ بدهيِد، در ترجمۀ دَفَعْ 

  ؛)۴۲ ، قرآن۴۷۲  ص،۲  ج،همان( لُکُوادر ترجمۀ لتِسَْ  برَويٖد،
  ؛)۹۴ ، قرآن۶۹۷  ص،۲  ج،همان( بِگيرِِيد، در ترجمۀ خُذُوهُمْ 

  ؛)۴۲ ، قرآن۴۷۲  ص،۲  ج،همان( کُنوُا، در ترجمۀ لتِسَْ بيارامٖيدْ 
  ؛)۵۱ ، قرآن۴۲۰  ص،۲  ج،همان( سَبوُهُ د، در ترجمۀ لاتحَْ دارِيْ مَپنِْ 

وهَاد، در نيٖ مَرَسٰا   ؛)۱۱۹ ، قرآن۵۵۸  ص،۲  ج،همان( ترجمۀ لاتَمَسَّ
  .)۴ ، قرآن۴۹۷  ص،۲  ج،همان( پرستِيد، در ترجمۀ لاتعبدون مه

 )īt-(= يت ِ   ـ١- ٥- ٨

  ؛)۵۵ ، قرآن۴۱۵  ص،۲  ج،همان( بِسُونهَُمَادَارِيت، در ترجمۀ تحَْ  بَازمی
رُونَ کُنِيت، در ترجمۀ تَجْ  زَارِی مِی

َ
  ؛)۵۵ ، قرآن۴۰۸  ص،۲  ج،همان( أ

  .)۳۲ ، قرآن۴۱۵  ص،۲  ج،همان( برَُونَ ت، در ترجمۀ تحُْ شاد کرده شويٖ 

  )id-(= د ِ   ـ١- ٥- ٩
 چـون خريـد و فروخـت کنيـد 2گيـردگواه : هِدُوا، در ترجمۀ اَشْ )گواه گيريد(= گواه گيرد 

ترجمۀ تفسير برای اطلاع از ديگر شواهد ) (۲۸۲، سورۀ بقره، آيۀ ۱۸۱ ، ص۱ ، جترجمۀ تفسير طبری(

  ؛)۱۲۳-۱۲۲ الف، ص۱۳۸۸ سيدآقايی حاجی:  نکطبری

 هرآينـه آمرزشـی از ]مُـتُّمْ = [ بميـردو گر بکشند شما را در راه خدا يا ): بميريد(= بميرد 
، که مطـابق ۳۰۷۵ ، ص۵ سورآبادی، ج(کنند از دنيا  خدای و بخشايشی به از آنچه گرد می

  ؛)است  آمده۳اشتباه ذيل سطر ، که در کتاب به ۲۰، سطر ۳۵۲ است با ص
                                                  

  .در اصل، زير همزه دو نقطه وجود دارد. ۱ 
  .است آورده» گيريد«يغمايی اين کلمه را به حاشيه برده و در متن . ۲  
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 و آنـچ ]دُونَ تُبْـ= [ کنـد آشکارا میداند آنچ  خدای می): کنيد آشکارا می(= کند  آشکارا می
  ؛)۲۹، سورۀ نور، آيۀ ۷۲ ، صترجمۀ قرآن موزۀ پارس(داريد  پنهام می

  ؛)۳۴۴ ، صترجمۀ قرآن ری( گيردمگر شما پند : ، در ترجمۀ تَذَکَّرُون)پند گيريد(= پند گيرد 
، حاشـيه، ۱۳۷ ، ص۴ رازی، ج(ای نبـود  بر شما حرجی و بـزه بنويسداگر ): بنويسيد(= بنويسد 

  ؛)»تب« بدل نسخه
 راست اسـت هرآينـه بـودنی ]توُعَدُونَ = [ 1شود میه آنچه وعده کرد): شويد می(= شود  می

  ؛)۹۸۴ ، ص۲ نسفی، ج(
  ).۵۵ ، قرآن۱۸۳۵ ، ص۴ ، جامۀ قرآنیفرهنگن(زِندَگَانیِ داده شَوِدی، در ترجمۀ يُعَمَّر 

مكـسور » د«جز مثال آخر، حرف ماقبـل  ها، به ن مثاليۀ ايشود در كل یده ميكه د چنان  
  .ضبط نشده است

  )ad- (= ـدَ - ١- ٥- ٩- ١
  ؛)۵۳ ، قرآن۵۳۱ ، ص۲ همان، ج(صُرُوا ، در ترجمۀ تَقْ )بکاهيد(= اهَد بَکٰ 

  ؛)۵۵ ، قرآن۵۷۸ ، ص۲ همان، ج(عَدُونَ ، در ترجمۀ توُ)شويد(= بيم کَردَه شَوَد 
ِـ د گرفته شده استاين تحول، تحولی ثانوی است     و از 

   (= ī-)  ـِ ی-  ١- ٥- ١٠
  ؛)۲ ، ص۱۶ رازی، ج( بپرَاگنِیچون طعام بخوری : تشَِرُوا، در ترجمۀ فَانْ )بپراگنيد(= بپرَاگنیِ 
از پـس  بخـواهیِهی از ايشان متاعی چون خوا: ئلَوُهنَُّ ، در ترجمۀ فَاسْ )بخواهيد(= بخواهیِ 
  ؛)۲ ، ص۱۶ همان، ج(پرده 
  ).۲ ، ص۱۶ همان، ج( دررَوِیچون بخوانندتان : خُلوُا، در ترجمۀ فادْ )دررويد(= دررَوِی 

  شخص جمع  سوم١- ٦  
  ) ēnd- (= يند١ - ٦- ١  

، نـسخۀ ترجمـۀ تفـسير طبـری(هرکجاشـان فرماينـد ) امـضوا(=  بروينـدو ): برونـد(= برويند 

  ؛)۶۵ياصوفيه، سورۀ حجر، آيۀ ا
                                                  

  .است آورده» شويد می«مصحح در متن . ۱ 
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بـه  بگروينـد اند کمی دستوری خواهند از تو ايشان ايشان ايشان کمی): بگروند(= بگرويند 
  ؛)۶۲، سورۀ نور، آيۀ ۲۳۱ ، ص۲ ، جقرآن قدس(خدای و پيغامبر اوی 

  ؛)۴۴، سورۀ مؤمنون، آيۀ۲۲۱ ، ص۲ همان، ج( گرويند کنمیدوری باد قومی را 
  ؛)۵۸، سورۀ مؤمنون، آيۀ ۲۲۱ ، ص۲ همان، ج( بگرويند میداوند ايشان ايشان به آيتهای خ

نبروينـد سـخن خـدای تـو بـه وعيـد ايـشان بانکـه ايـشان ): نـدو، نگرنبروند(= نبرويند 
  ؛)»لن«بدل  سخه، ن۳۴۴۱  ص،۵  ج،سورآبادی(

 ايـشان  و بر مرکبی نشيند، مرکبـانِ 1بپوشيندای از آن  هر مؤمنی حُلهّ): بپوشند(= بپوشيند 
  ؛)»آز«و » آب«های  ، حاشيه، نسخه۱۱۸ ، ص۱۳ رازی، ج(روی ببهشت نهند 

 ،۴  ج،فرهنگنامـۀ قرآنـی( ايـشانرا برانگزينـد: عَثـُونَ يُبْ ): برانگيزنـد= برانگيزينـد  (2برانگزيند

  ؛)۴۲ ، قرآن۱۶۵۳ ص
  .)۷ ، قرآن۸۴  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ اُخِذُوا)بگيرند(= بگيريند 

  ):ـend(= ند ِ  ـ - ١- ٦- ٢
  ؛)۵۸۱  ص،آستان قدس۴ لغات قرآن شمارۀ فرهنگ( ظُرُونَ د، در ترجمۀ ينَْ نْ پَايٖ  یهمٖ 

  ؛) متن چاپی۹ ص=  چهارده ، مقدمه، صتفسيری بر عشری از قرآن مجيد(بازداشتنِد 
  ؛) متن چاپی۱۴ ص = هچهارد همان، مقدمه، ص(درانباشتنِدَ 

  ؛)۴۲ ، قرآن۱۷۰۵  ص،۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( انراايشَ  بستايِند: مَدُوايحُْ : بستاينِد
  ؛)۵۵ ، قرآن۷۸۰  ص،۲  ج،همان( پرَوَردِند، در ترجمۀ رَبَّياَنیِ

  ؛)۵۵ ، قرآن۱۸۸۸  ص،۴  ج،همان( حَقوُايَلْ  دَررَسيدِند، در ترجمۀ لَمْ  نه
  .)۵۳ ، قرآن۱۹۱۴  ص،۴  ج،همان( نگرِندِ، در ترجمۀ ينَظُرُونَ  همی

  )ēnd ← -ēn ←-ēm-(جای ـ ند  ه ـ يم ب١- ٦- ٢- ١
شـما را از  بيـرون کنـيمخواهنـد کـه  می: رِجاکُمْ ، در ترجمۀ يخُْ )بيرون کنند(= بيرون کنيم 

  ؛)۶۳، سورۀ طه، آيۀ ۲۰۰ ، ص۲ ، جقرآن قدس(زمين شما به جادوی آن دوا 
                                                  

در املای آن باقی مانده است، اما بـا توجـه بـه اينكـه در » ی«شخص مفرد است كه   سومēd-ظاهراً به جای . ۱ 
شـخص جمـع   سومبپوشيندتوان گفت كه  آمده میهمراه است فعل جمع می » هر«متون قديم گاهی برای اسمی كه با 

  .است كه دو فعل مفرد به آن عطف شده است
  .است در اين کلمه مصوت بلند به کوتاه مخفف شده. ۲  
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از فروتـران  بـيمکنيم آن دو را زير قدمهای ايما، تـا : ، در ترجمۀ ليِکَُونا)بوند= بند(= بيم 
  ؛)۲۹، سورۀ فصلت، آيۀ ۳۱۸ ، ص۲ همان، ج(

 اين ]فسيقولونَ = [ گهند  بدان، انوز می]تدَُوايهَْ  لَمْ = [ ره نبرديمو که ): ره نبرند(= ره نبرديم 
  ؛ )۳۲۶ ، ص۲ همان، ج(دروغی ديرينه است 

گندنـد  يشان کنمیا کو پاکی کنيم: فِفِ تعَْ يسَْ ، در ترجمۀ وَلْ )کو پاکی کنند(= کو پاکی کنيم 
  ؛)۲۲۷ ، ص۲ همان، ج(نکاح 

... بخـوان وريـشان خبـر ابـرهيم : مَعُونَ ، در ترجمۀ يَسْ )شنوند می= اشنوند  می(= اشنيم  می
  ؛)۲۳۹ ، ص۲ همان، ج(خوانيد  از شما کمی اشنيم میگفت ای 

  ؛)۸۳، سورۀ مريم، آيۀ ۱۹۷ ، ص۲ همان، ج(... ايشان را  جنبانيم می): جنبانند می(= جنبانيم  می
شـما را يـا داد  نـصرت کنـيمای : صُرُونَکم، در ترجمـۀ ينَْـ)نـصرت کننـد(= نصرت کنـيم 
  ؛)۲۴۰ ، ص۲ همان، ج(وازآرند؟ 
 ]زِلَ ا اُنْـمٰـ[ 1فروفرسـتاديمروی کنيد نيکوترين آنـج  و پس): فروفرستادند(= فروفرستاديم 

  ؛)۹۷۷ ، ص۲ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(بشما از خدای شما 
لوُا)بدل کردند(= بدل کرديم  نعمت خدای را  2بدل کرديمنبينی آنان را که : ، در ترجمۀ بَدَّ

  ؛)۲۵۹ ، ص۱۱ رازی، ج(به کفران، فرودآورند قوم خود را به سرای هلاک 
  ؛)۱۸۷ ، ص۱۵ همان، ج( 3بوديمما امتحان کرديم آنان را که پيش ايشان ): بودند(= بوديم 

  ؛)۱۲۷ ، قرآن۹۸۴ ، ص۳ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ ماظلمونا )ستم نکردند= (ستم نکرديم 
 ).۹۶ ، قرآن۹۸۴ ، ص۳ همان، ج(، در ترجمۀ ماظلمونا )نکردند ستم(= نکرديم ستم 

بـه » ــَ م«ضميرِ » ـ ند«جای   بهنير كوه قاي بخش زی از روستاهاکولردَ در گويشِ اَ   
  :است  فارسی گرفته شدهand- از -amدر اينجا . رود کار می

دزدهـا، درخـتِ بـه را « dozz-â, derεxt-e behi-r rud kerd-am .دَمْ کِـرْ  دْ  روْ رْ تِ بهِِيْ دُزّا دِرَخْ 
  .»کردندرود 

 از گفتنـدبـه خـر « ?be xεr, goft-am εz xo xεr-tεr did-i؟ دِیْ  دِيْـتَـرْ  خُ خَرْ اَزْ : تمَْ گُفْـ، بِه خَرْ 
  ).محصل و صادقی، زير چاپراشد( »ای خودت خرتر ديده

                                                  
  .اند آورده» بدل کردند«مصححان در متن . ۲  .اند آورده» اند فروفرستاده«مصححان در متن . ۱ 
  .اند آورده» بودند«مصححان در متن . ۳  
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  )hand (=  هند١- ٦- ٣

قْ 
َ
  ).۵۷ ، قرآن۲۱۴ ، ص۱ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(سَمُوا سوگند خوردهند، در ترجمۀأ

  )تلفظ امروز() and-(= ند َ  ـ  ١- ٦- ٤

  ؛)۵۳۱ آستان قدس، ص۴ قرآن شمارۀ  لغاتفرهنگ(انِ افٰ د، در ترجمۀ يخَٰ بترسَنْ 
  ؛)۵۳۷ ن، صهما(د، در ترجمۀ يَذُوقُ نْ بچشَ 
  کُننَدْ  مَحوْ انِ وَیْ يوٰ  دٖ  اَزْ  بَدیٖ ارْ  هَزٰ ارْ د وَ چَهٰ  کُننَْ الِ اوُ ثبتَْ  ديوان اَعمٰ ی دَرْ کٖ  نيٖ ارْ  هَزٰ ارْ چَهٰ 

 طَفیٰ ا مُـصْ ا بـٰ اوُ رٰ امَـتْ د وَ رُوزِ قيٰ ننَْـ کُ  غَرسْ امِ وَیْ  بنَٰ  دَر بهِشتْ  دِرَختْ ارْ ار هَزٰ و چَهٰ 
  ؛)۲  عکسی، صۀسورآبادی، نسخ(د اننَْ ه بنِِشٰ اتُ اللَّهِ عَلَيْ صَلوَٰ 

  ؛)۷  عکسی، صۀهمان، نسخ(د رَاه شُدَنْ د تَا گُمْ دَنْ  کَرْ اتَ رَا مُتاَبَعَتْ  که شُبهَٰ اننَدْ ايٰ سٰ آن ترَْ 
  ؛)۱۳  عکسی، صۀهمان، نسخ(د گِروَيِد واهنَْ خٰ  بنهِ

  ؛)ه عکسیسيزد ، صتفسير شنقشی(بدَل کِردَند آن کِی گُناه کردَه بوُدَند 
  ؛)چهارده عکسی همان، ص(نافرُمَانیِ کردَند 
  ؛)پانزده عکسی همان، ص(تنَد سزای خِشم کَشْ 

  ؛)۳۶ ميدانی، ص(د انیِ کی يارَانرَا دِيذَه بَاشَنْ ڛَ ک: اَلتاَبِعُونَ 
  ؛)۳۶ مان، صه(د اَز بسَِ وَفَاة رَسُول صَلَّی اللهّ عليه تنَْ ين برَگَشْ  دٖ انیِ کِه اَزْ ڛَ ک: ةدَّ لُ الرٖ اَهْ 

  ؛)۷۰ همان، ص(د انج بستاَيند از مَردُم وَ بنُکََوهنَْ : ضُ اَلعِرْ 
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۳۵  ص،۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(  استقامواد، در ترجمۀبَاشَنْ راست 

  .)۵۳ ، قرآن۷۷۰  ص،۲  ج،همان( د، در ترجمۀ رءاکبيننَْ 

 )- und(=  ندُ  ـ ١- ٦- ٥

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۸۵۷  ص،۴  ج،همان( لحِجمۀ يُفْ د، در تربخت بَاشُنْ  نيک: دبَاشُنْ 
  ؛)۴۲ ، قرآن۱۶۴۷  ص،۴  ج،همان( زفتی کننُد، در ترجمۀ يبخلون: کننُد

  ؛)۴۲ ، قرآن۱۶۴۹  ص،۴  ج،همان( نکننُد آشکارا، در ترجمۀ لايبدونَ : و نيز نکننُد
  ؛)۶۲ ، قرآن۹۲۵  ص،۳  ج،همان( گُوينُد، در ترجمۀ صَدَقوُا رَاست هَمِی: گوُينُد

  ).۱۷ رسالۀ روحی انارجانی، ص(بحَمامُند : مقايسه شود با
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ُـ ١- ٦- ٦   )unad-(= ندَ  
  ؛)۷۶ ، قرآن۱۸۶۶  ص،۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( طَعُونَ ، در ترجمۀ يَقْ )برُند(= پرَُنَد 

  ؛)۴۲ ، قرآن۳۷۲  ص،۱  ج،همان( پديد کننُدَ، در ترجمۀ بَيَّنوُا
  .1)۶۲ ، قرآن۶۳۳  ص،۲  ج،همان( پيکار کننُدَ، در ترجمۀ حَاجُّوکَ 

چين آنها  است که ناسخ نسخه يا حروف» ک«در دو مثال اخير ظاهراً ضمه مربوط به   
  .است جا گذاشته را جابه

 )anad-= (ندََ  ـ ١- ٦- ٧

  ؛) چاپی۷۲، مطابقِ ۱۳۳ ب، بخش عكسی، ص ۱۳۵۳رجايی بخارايی (باشندَ 
  ؛) چاپی۹۴ عكسی، مطابق ۱۷۵همان، ص (گشتنَدَ 

  ؛) چاپی۱۰۱ عكسی، مطابقِ ۱۸۵همان، ص (ياوَنَد 
  ؛)۵۵ ، قرآن۳۷۵  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( بَياَينَدَا، در ترجمۀ لتأَتِ 

  ؛)۵۳ ، قرآن۳۴۰  ص،۱  جهمان،(  آمدَنَد، در ترجمۀ برََزُوابيرُونْ 
  ؛)۵۵ ، قرآن۳۷۲  ص،۱  جهمان،( پَيدَا کردَنَد، در ترجمۀ بَيَّنوُا

  ؛)۵۵ ، قرآن۸۴۷  ص،۲  جهمان،( دَنَد، در ترجمۀ سَحَرُواجَادُوِی کر
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۵۴۴  ص،۴  جهمان،( شِکننَدَ، در ترجمۀ نکثوُا
  ؛)۵۵ ، قرآن۹۳۷  ص،۳  جهمان،( کردَنَد، در ترجمۀ صَنعَُوا

  .2)۵۵ ، قرآن۱۳۶  ص،۱  جهمان،( تکََانوُاسْ ٱفرَوتنَی کردَنَد، در ترجمۀ 
مـصوت . هـشته اسـت شود، مصوت ميان و بخش اخير ديده میمصوت كوتاهی كه در د  

                                                  
ُـ در. ۱  . )۴۲ ، قـرآن۷۵۳  ص،۲  ج،قرآنـی فرهنگنامـۀ (د کننُـُد، در ترجمـۀ ذَکَـرُوايـٰا: است  آمدهنُد يک شاهد 

  .هشته است ها مصوت ميان شده در اين مثال افزوده) o: در امروز (u و aهای افزوده شده  مصوت
ازآنجاكـه نـسخ خطـی ايـن . است فتحه گذاشته شده» ن« فقط روی فرهنگنامۀ قرآنیهای  در تعدادی از مثال. ۲  
: انـد از است يا حرف قبل از آن، ايـن شـواهد عبـارت» ن«دانيم كه فتحه مربوط به  ها در اختيار ما نيست، نمی قرآن
، ۲همـان، ج (؛ بازماننـَد، در ترجمـۀ ترََكُـوا )۴۲، قرآن ۷۴، ص ۱، ج فرهنگنامۀ قرآنی(انَد، در ترجمۀ اُحضِرَتِ  آوُردَه
؛ دَرَرَسـانِيده شُـدنَد، در ترجمـۀ )۵۵، قرآن ۸۱، ص۱همان، ج ( برَافُرود شُدنَد، در ترجمۀ اخْتلَفَُوا ؛)۲۳، قرآن ۴۵۴ص 

؛ سرگـشْتهَ )۴۲، قـرآن ۴۵۴، ص ۲ ج  همـان،(؛ رَها كنندَ، در ترجمـۀ ترََكُـوكَ )۵۵، قرآن ۴۵، ص ۱همان، ج (اتَّبعَُوا 
، ۱۷۶، ص ۱همـان، ج (؛ فرمان كنندَ، در ترجمۀ أطَعْـنكَُمْ )۵۵، قرآن ۱۴۱، ص ۱همان، ج (كَرَدنَدْ، در ترجمۀ آسْتهَْوَتْهُ 

  ).۶۲، قرآن ۴۱۴، ص ۲همان، ج (نَدانندَ، در ترجمۀ تجَْهَلُونَ  ؛ هَمِی)۴۲قرآن 
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هـای  تر شدن تلفظ در ميان صـامت هشته مصوتی غيراشتقاقی است كه غالباً برای آسان ميان
  .)۶۲، ص ۱۳۸۹سيدآقايی  صادقی و حاجی. ك.برای توضيح بيشتر ر(شود  ميان كلمه افزوده می

  )nحذف صامت ) (ē/īd-(=  ـ يد ١- ٦- ٨
قـٰ دٖ  ازيکْ  جُدا شويد): جدا شوند= ( جُدا شويد  قـرآن  لغـاتفرهنـگ(انِ يگر، در ترجمۀ يتَفَرََّ

  ؛)۵۲۲،ص  آستان قدس۴شمارۀ 
  ؛)۳۵ همان، ص(ادُوا ، در ترجمۀ اَرٰ )خواهند (= دْ خُواهيٖ 
  ؛)۴۰۱ همان، ص(ا يرََوْ  ، در ترجمۀ لَمْ )ننگرند همی(= د ننگريٖ  همی
گفت يا گره کدام از شما آرد به من تخـت اوی، پـيش : ، در ترجمۀ يأتونی)آيند(= آييد 

  ؛)۳۸، سورۀ نمل، آيۀ ۲۴۶ ، ص۲ ، جقرآن قدس(به من مسلمانان؟  آييدآن که 
نـام  اياد کنيدتا حاضر شند منفعتها ايشان را و : کُرُوا، در ترجمۀ يَذْ )اياد کنند(= اياد کنيد 
  ؛)۲۸، سورۀ حج، آيۀ ۲۱۴ ، ص۲ همان، ج(خدای 
بـی اوی  وازآورده شـيدآن روز : ، در ترجمـۀ يرُجَعُـونَ )وازآورده شـند(=  شيد وازآورده

  ؛ )۶۴، سورۀ نور، آيۀ ۲۳۲ ، ص۲ همان، ج(
فـراهم چـون آن دو گـروه ... ديـو): بديدنـد(= و بديديد ) فراهم رسيدند(= فراهم رسيديد 

 و گفـت  برگشت بر دو پاشنۀ خويش بهزيمت]ترَٰآءَت[ بديديدديگر را  و يک رسيديد
  ؛)۴۸2، سورۀ انفال، آيۀ ۲۹۸ ، ص۱ ، جهای قرآن ترجمه و قصه( 1من بيزارم از شما

که آن گوساله با ايشان سـخن  ديديد نمیای : ا يرََوْ ، در ترجمۀ اَلَمْ )ديدند نمی(= ديديد  نمی
  ؛)3۱۴۸، سورۀ اعراف، آيۀ ۲۶۰ ، ص۱ همان، ج(گفت  نمی
 )نديدند(= نديديد 

ٰ
که فازنگشت از گوساله به سـوی ايـشان  نديديد: نَ يرََوْ ، در ترجمۀ اَفلاَ

  ؛)۸۹، سورۀ طه، آيۀ ۲۱ ، صترجمۀ قرآن موزۀ پارس(به گفتار 
، ۳۳ همـان، ص( 4 کانوا ينطقـوناگر هستيد که سخن گويند، در ترجمۀ اِنْ ): هستند(= هستيد 

  ؛)۶۳سورۀ انبياء، آيۀ 
چنان  گفتند کافران چرا ندادند محمد را هم: ا، در ترجمۀ تظَاهرَٰ )پديد آمدند(= پديد آمديد 

                                                  
  ... .فلََمّٰا ترَٰآءَتِ الفِئتَاٰنِ نَکَصَ عَلیٰ عَقِبيَْهِ وَ قاٰلَ اِنّیٖ برَٖئٌ مِنْکُمْ . ۱  
  . است۱۴۷در کتاب شمارۀ آيه، . ۳  . است۵۰ۀ آيه، در کتاب شمار. ۲  
  .گويان اگر بودند سخن: است  چنين ترجمه شده۱۰۳۵ ، ص۴ ، جترجمۀ تفسير طبریاين آيه در . ۴  
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: که دادند موسی را اُ نه کافر شدند بدانچه داده بودند موسی را از پيش محمد گفتنـد
، ترجمـۀ قـرآن ری(و گفتند کافران که ما به همه کافر شديم  پديد آمديددو جادواند که 

  ؛)۴۸، سورۀ قصص، آيۀ ۳۸۸ ص
ردم در او بسيار وقتها آب نيابند و اگـر يابنـد آلـت يکی سفر که م): فروشند(= فروشيد 

  ؛1)، حاشيه۲۸۰ ، ص۶ رازی، ج(و او بها ندارد  فروشيدندارند و باشد که به بها 
  ؛)۴۳  ، قرآن۱۶۷۵   ص،۴   ج،فرهنگنامۀ قرآنی( نهَُ ، در ترجمۀ لايتَمََنَّوْ )آرزو مکنند(= آرزو مکنيد 

  ؛)۸ ، قرآن۱۷۶۵ ، ص۴ همان، ج( يَسْتغَْفِرُوا ، در ترجمۀ)آمرزش خواهند(= آمرزش خواهيد 
  ؛)۳۰ ، قرآن۵۷۶  ص،۲  ج،همان( ا، در ترجمۀ توََاصَوْ )اندرز کنند(= اندرز کنيد 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۷۱۸ ، ص۴ همان، ج(، در ترجمۀ يخَُوضُوا )اندرشوند(= اندرشويد 

  ؛)۱۷ ، قرآن۱۶۶۴  ص،۴ همان، ج(، در ترجمۀ يتَدََبَّرُون )انديشه کنند(= انديشه کنيد 
ون)بخوانند(= بخوانيد    ؛)۱۳۳ ، قرآن۱۸۶۴  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يَقُصُّ

  ؛)۷۸ ، قرآن۱۸۲۳  ص،۴  ج،همان( رِشُونَ ، در ترجمۀ کانوا يَعْ )برآوردند(= برآورديد 
  ؛)۵۲ ، قرآن۱۶۵۶  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يُبيَِّتوُنَ )بسگالند(= بسگاليد 
  ؛)۵۶ ، قرآن۵۸۲ ، ص۲ همان، ج(، در ترجمۀ توََلَّوْا )گشتندبر(= برگشتيد 
  ؛)۱۳۸ ، قرآن۱۸۶۹ ، ص۴ همان، ج(، در ترجمۀ لايَقوُمُونَ )برنخيزند(= برنخيزيد 

  ؛)۱۱۹ ، قرآن۱۶۳۳ ، ص۴ همان، ج(، در ترجمۀ يَأخُذُوا )بگيرند(= بگيريد 
  ؛)۷۶ ، قرآن۱۷۸۲ ، ص۴ همان، ج(يَسِيرُوا  ، در ترجمۀ لم)بنروند(= بنَرَوِيد 

  ؛)۲۹ ، قرآن۱۸۶۳ ، ص۴ همان، ج(، در ترجمۀ يَقْذِفوُنَ )انداختند می(= انداختيد  می
  ؛)۱۱۹ ، قرآن۴۶۹  ص،۲  ج،همان( حَروُنَ ، در ترجمۀ تُسْ )جادوی کنند  می (=يد جادوی کنٖ   می

  ؛)۲۷ ، قرآن۲۱۹  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ اکتسبوا)ورزيدند(= ورزيديد 
  ؛)۵۷ ، قرآن۱۹۱۸  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ ينُفِقوُنَ )هزينه کنند(= ينه کنيد هز
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۸۰۰  ص،۴  ج،همان( نعَُونَ ، در ترجمۀ يَصْ )کنند همی(= کنيد  یهَمٖ 

  .)۳۰ ، قرآن۱۹۱۴  ص،۴  ج،همان( ظُرُونَ ، در ترجمۀ لاينَْ )ننگرند همی(= ننگريد  همی
 تبـديل. اسـت ēnd-يافتۀ  های بالا ذکر شد، صورت تحول ه در مثال ک)ēd/-īd- (=  يدـشناسۀ   

                                                  
  .اند آورده» فروشند«مصححان در متن . ۱  
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ndبه  d به اين صورت بوده که تلفظ دماغی يـا غنـۀ n  قبـل ازو بعـد از مـصوت dتـدريج   بـه
  : نيز توجه کنيدليذهای   به مثال[d]  به[nd]برای خلاصه شدن گروه  .است حذف شده
، سـورۀ شـعراء، ۳۲۴ ، ص۱۴رازی،ج (» ما مؤمنـانشـ راندهستم من يو ن«جای راننده،  رانده، به

مـان يآن كـسانی كـه ا ای رانـدهستم مـن يـو ن«: التـراجم تـاجز در يو ن) ۱۱۴ۀ يترجمۀ آ
  ؛)۲۹ۀ ي، سورۀ هود، ترجمۀ آ۱۰۱۴ ، ص۳ اسفراينی، ج(» اند آورده
كـه نـه خـدای هاگرفتـه اسـت  رودهچ يست هـيو ن«: دابَّةجای رونده، در ترجمۀ  روده، به

  ؛)، حاشيه۱۰۲۷ ، ص۳ همان ج(» تِ اوياصن
د او روشـن مـر يآن دست او گشت سـپ«: نيجای نگرندگان، در ترجمۀ ناظر نگردگان، به
  ؛)۹۲ ، صترجمۀ قرآن موزۀ پارس(» را نگردگان

 .)۵۵ ، قرآن۱۴۰۲ ، ص۳ ، جیفرهنگنامۀ قرآن(وَرزَدگان، به جای ورزندگان، در ترجمۀ مُقْترَِفوُن 

  ).۵۷-۵۵ ، ص۱۳۸۴دآقايیسيّ  حاجی. ک.بيشتر ربرای شواهد (

نيز مشمول اين تحول آوائی شـده و ابتـدا بـا  ēnd-توان تصور کرد که شناسۀ  بنابراين می  
 دآقايیسـيّ  حـاجی: نک(است   بدل شدهīd- سپس در مرحلۀ بعد به درآمده، ēd-  به صورتnحذف 

  ).۱۵- ۱۳  ، ص۱۳۸۹

  ) ē/īt-(=يت ِ  ـ ١- ٦- ٩
  ؛)۹۱ ، قرآن۱۳۵  ص،۱  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( ، در ترجمۀ استقاموا) راست باشند(=راست باشيت 

  ؛)۱۰۸ ، قرآن۲۱۴  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ اقسموا)سوگند خوردند(= سوگند خورديت 
  ؛)۴۱ ، قرآن۱۷۶۴  ص،۴  ج،همان( جِلوُنَ تعَْ ، در ترجمۀ لايَسْ )مکنند شتاب(= مکنيت شتاب 

  ؛)۵۵ ، قرآن۱۷۲۵  ص،۴  ج،همان(شويت  خوانده مِی: نَ عَوْ دْ يُ ): شوند می(= شويت  مِی
  .)۴۱ ، قرآن۱۸۴۴  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ لايکونوا)نباشند(= نباشيت 

  )nd(1) ē← ēn←ēnd-حذف ) (ē/ī-(= ـ ی - ١- ٦- ١٠
   شـما را2بـریپس بميرانـد شـما را، پـس زنـده کنـد شـما را، پـس بـا او ): برند(= بری 
  ؛)۱۸۴ ، ص۱ رازی، ج( ]جَعُونَ ترُْ = [

                                                  
  .شود نيز در گفتارِ عوام ديده می) نيست(= » نی«حذف دو صامت از پايان واژه در کلمۀ . ۱ 
  .اند آورده» برند«را به حاشيه برده و در متن » بری«مصححان . ۲  
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  ؛)۱۲۳ ، ص۱۰ همان، ج( ]عَلوُنَ يَفْ = [ کنی میخدای داناست به آنچه ): کنند می(= کنی  می
 1 تقدير کرد و قطع کرد آنچه سـوگند را بـدان حـلّ کنـیالیٰ خدای تَعٰ : ه لَکُمْ  فرََضَ اللّٰ قَدْ 

  ؛)۲۹۱ ، ص۱۹ همان، ج(
، ۸۷ ، صقـرآن ماهـان ترجمـۀ(چند هلاک کرديم  بينی نه: وايرََ  ، در ترجمۀ اَلَمْ )بينند نه(= بينی  نه

  ؛)۶سورۀ انعام، آيۀ 
  ؛)۲۰ ، قرآن۱۶۵۳  ص،۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( عَثوُنَ ، در ترجمۀ يُبْ )برانگيزند(= برانگيزی 
  ؛)۶۰ ، قرآن۱۷۹۷  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يُصَلَّبوُا)بياويزند(= بياويزی 

  ؛)۱۰۱ ، قرآن۴۵۱  ص،۲  ج،همان( 2ضَیترَْ  ، در ترجمۀ لنَْ )دخشنود نشون(= خشنود نشوی 
  .)۶۰ ، قرآن۲۹۶  ص،۱  ج،همان( ، در ترجمۀ اهتدوا)راه يافتند(= راه يافتی 

  )d قبل از nحذف ()  and-(=جای ـ ند  به) ad (=د َ  ـ ١- ٦- ١١
، ۵ سورآبادی، ج(.  ... بياردآن نزديکتر و سزاوارتر آيد که : ، در ترجمۀ ياتوا)بيارند(= بيارد 

  ؛)۶۲۱ ، ص۱ ، مطابق ج»هن«بدل ، نسخه۳۲۴۲ ص
م و اندَر حُرْ  کَارزَار کُندَوازَانک بابتِدَا وَا شُمَا : ، در ترجمۀ يُقاتلِوُنَکُمْ )کنند(= کَارزَار کُندَ 

  ؛)۱۹۰هفتاد و دو، سورۀ بقره، آيۀ   عکسی، صۀ، نسختفسير شنقشی(حَرَم 
، ۲۰ رازی، ج( 3روبدروبد چنان که خانه  کند و می تاريکی را نفی میصُبح ): روبند(= روبد 

  ؛)۳۴ ص
  ؛)۲۱۰ ، ص۱۸ همان، ج( فردا کيست دروغزن 4بداند: لَمُونَ ، در ترجمۀ سَيعَْ )بدانند(= بداند 

ز کـه ا خواهـددُوا فيها؛ هرگه که  غَمٍّ اُعيٖ ها مِنْ رُجُوا مِنْ يخَْ  ،کلما اَرادُوا اَنْ )خواهند(= خواهد 
  ؛)۳۱۴ ، ص۱۳ همان،ج( 5با جای فگنند ايشان را آيدآن جا بيرون 

و گمـان هـيچ سـود ... رونـد  و بيشترين ايشان جز به دُم گمان نمـی): بشناسند(= بشناسد 
  ؛)۴۰۱ ، ص۱ نسفی، ج( 6بشناسدبايد که  ندارد در حقیّ که می

                                                  
  .اند ها در متن قرار داده را از نسخه بدل» کنند«را به حاشيه برده و » کنی«مصححان . ۱  
صٰاریٰ : ۱۲۰، آيۀ )۲(سورۀ بقره . ۲    يهـودان و ترسـايان از تـو خـشنود ...: وَ لـَنْ ترَْضـیٰ عَنْـکَ الْيهَُـودُ وَ لاَ النّـَ
  ).ترجمه از آيتی... (شوند  نمی

  .اند قرار داده» روبند«را به حاشيه برده و در متن » روبد«مصححان . ۳ 
  .اند قرار داده» آيند«و » خواهند«مصححان در متن . ۵  .اند آورده»بدانند « مصححان در متن . ۴  
  .است قرار داده» بشناسند«مصحح در متن . ۶  
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  ؛)۶۱ ، قرآن۱۹۰۱  ص،۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( ، در ترجمۀ ينُاَدُونَ )آواز دهند(= آواز دهد 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۹۰۵  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ ينَتهَوا)بازاستند (= بازاستدَْ 

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۷۰۸  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يخََافوُنَ )بترسند(= سَد بترَْ 
  ؛)۵۸ ، قرآن۱۸۸۵  ص،۴  ج،همان( بِسُوا، در ترجمۀ يَلْ )بپوشند(= بپوشد 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۶۲۸  ص،۴  جهمان،( نَ توَْ رجمۀ يؤُْ ، در ت)بدهند(= بدهد 

  ؛)۷۶ ، قرآن۱۸۷۳  ص،۴  جهمان،( تبُوُنَ ، در ترجمۀ يَکْ )بنويسند(= بنويسد 
  ؛)۱۸ ، قرآن۱۶۳۵  ص،۴  جهمان،( ذُون، در ترجمۀ يؤُْ )بيازارند(= بيازارد 

وا )بيفتند(= بيفتد    ؛)۴۷ ، قرآن۶۹۹  ص،۲  جهمان،(، در ترجمۀ خَرُّ
  ؛)۶۱ ، قرآن۱۷۹۹  ص،۴  جهمان،( ، در ترجمۀ يُصَلُّونَ )درود فرستند(= فرستد درود 

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۹۱۲  ص،۴  جهمان،( طِقوُنَ ، در ترجمۀ ينَْ )سخن گويند (= سخن گويَدْ 
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۷۰۶  ص،۴  جهمان،( ، در ترجمۀ يحُِيطُونَ )گرد درگيرند(= دَرگيرَد گِردْ 

  ؛)۵۵ ، قرآن۱۸۱۰  ص،۴  جهمان،( ، در ترجمۀ يُضِلُّونهَُمْ )کنند یگمراه م(= کندَ  گُمراه می
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۶۵۷  ص،۴  جهمان،( ، در ترجمۀ يُبيَِّتوُنَ )سگالند می (= سِگالَدْ  می

  ؛)۵۳ ، قرآن۱۶۵۵  ص،۴  جهمان،( لُغُوايَبْ  ، در ترجمۀ لَمْ )نرسيده باشند (= نرسيده بَاشَدْ 
  ؛)۵۵ ، قرآن۱۸۹۱  ص،۴  جهمان،( ، در ترجمۀ يلَوُنَکُمْ )ندنزديک شو (= ديک شَوَدْ نَزْ 

  ؛)۳۰ ، قرآن۱۷۲۹  ص،۴  جهمان،( کُرُونَ ، در ترجمۀ مايَذْ )نياد بگيرند(= نياد بگيرد 
  ؛)۵۳ ، قرآن۱۶۵۴  ص،۴  جهمان،( غُونهََا، در ترجمۀ يَبْ )جويند همی (= جويَدْ  همی
  .)۵۳ ، قرآن۱۸۲۴  ص،۴  جهمان،( رِفوُنَ ، در ترجمۀ يَعْ )شناسند همی (= شناسَدْ  همی
 and- دهندۀ آن است که شناسۀ اين کلمـات در ابتـدا، نشان»  ad-/ـَ د«در )  َـ(حرکت فتحه   

  .است  درآمدهad-صورت   بهnکه پس از حذف ) end- يا صورت مخفف (ēnd-بوده نه 

  )dحذف ) (- an(= ـَ ن ١- ٦- ١٢

، ترجمۀ تفسير طبری( را برداشتن) غمبريپ:  اصل نسخهدر(غامبر ي پس پ):برداشتند(= برداشتن 

  ؛)۲۰۸۱ ، ص۷ ج
، ۵ همـان، ج( گـانيتـرا فروما  رفـتنیپم ترا و بر ي گفتند هرگز استوار ندار)رفتند(= رفتن 

  ؛)»آ«بدل  ، نسخه۱ۀ شمارۀ ي، حاش۱۱۶۸ ص
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تّبَعـُوا)بدم رفتند(= بدم رفتن   ،ان قـدس آسـت۴ شـمارۀ  قـرآن لغـاتفرهنـگ( ، در ترجمۀ اِ

  ؛)۱۴  ص
 بپاسـيدنبوالقاسم سايح دست راست برآورد بانگی بکـرد و بيفتـاد ): بپاسيدند(= بپاسيدن 

  ؛)»ج«بدل ، حاشيه، نسخه۵۰۵ ه انصاری، صخواجه عبدللّ (بود  برفته
، ۳۴۱ ، ص۸ رازی، ج( ببريـدنهمه را دسـتهای راسـت و پايهـای چـپ ): ببريدند(= ببريدن 

  ؛)»بم«بدل  حاشيه، نسخه
 ،۴  ج،همـان(و نام خود بر او نقـش کردنـد  بتراشيدنهريکی تيری ): بتراشيدند(= بتراشيدن 

  ؛)»لب«بدل حاشيه، نسخه، ۲۹۶ ص
هـای  حاشـيه، نـسخه، ۱۰۱  ص،۹  ج،همـان( بشکوهيدنقريش از آن ): بشکوهيدند(= بشکوهيدن 

  ؛)»بم«و » آو«
از   پرستيدند از ايشان و آنچه چون دور ش: بُدُون، در ترجمۀ يَعْ )پرستيدند(= پرستيدن 

  ؛)»آط«حاشيه، نسخه ، ۸۴   ص،۱۳   ج،همان( فرودِ خدای، بداديم او را اسحاق و يعقوب
 ،همـان(» واجاَزْ «در تفـسير  روايت کردن ـالسلام  از رسول ـ عليه): کردند(= روايت کردن 

  ؛)۱۸۳  ص،۱۶ ج
. اه بودی، يعنی قرآن بسيار خواندیخدای بر تو رحمت کناد که تو اَوّٰ ): اند گفته(= ان  گفته

حاشـيه، ، ۶۲  ص،۱۰  ج،همـان( آن باشد کـه آواز بلنـد بـردارد بـه ذکـر خـدای ان گفتهو 

  ؛)»بم«و » آو«بدل  نسخه

 نماز شـام و 1گفـتنو .. تبعيض است » مِنْ «هُ؛ و از شب لِ فَسَبِّحْ وَ مِنَ اللّيْ ): گفتند(= گفتن 
  ؛)۱۴۵  ص،۱۸  ج،همان( خفتن خواست

بيدن و  جُنْ 2نتوانستنوجه برخواستن، يعنی از جای  هيچ نتوانستند به): نتوانستند(= نتوانستن 
  ؛)۱۱۲  ص،۱۸  ج،همان( از عذاب بگريختن

 و ...آنهاانـد عاديـان کـه منکـر شـدند آيـات پادشـا را): متابع شـدند(= متابع شدن 
، ۱  نـسفی، ج(ندان اشقيا را فرمانِ جباران معا متابع شدن و ...نافرمانی کردند انبيا را

  ).۴۲۸  ص

                                                  
  .اند قرار داده» نتوانستند«مصححان در متن . ۲  .اند ار دادهقر» گفتند«مصححان در متن . ۱ 
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 دآقايیسـيّ  حـاجی. ک.هـای امـروزی ر برای اطلاع از شواهد ديگر اين مـورد در متـون کهـن و گـويش(

  1.)۱۱۷ و ۱۱۶ الف، ص۱۳۸۸همو  و نيز ۴۳ ب، ص۱۳۸۸

  )ãnd-(=  ـ نند ١- ٦- ١٣
  ؛)۴۳ متحمد مروزی، ص( 2بستدنندتمام حق : توَفوُنيَسْ ): بستدند(= بستدنند 
  ؛)۱۱۱ ميدانی، ص( بجينننَدانج بيفتدَ از ناخن کی : طُ اَلقلاَُمَةُ وَ الفَسيٖ ): بچيننَد(= بجينننَد 

  ؛)۲۳۸ ، ص۱۳ رازی، ج( گذشتنند میدر راه بخفت و مردم بر او ): گذشتند می(= گذشتنند  می
  ؛)۳۸ ، قرآن۱۶۵۴ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(برانگيزنندشان : عَثوُنَ يُبْ ): برانگيزند(= برانگيزنند 

  ؛)۵۸ ، قرآن۱۷۰۴ ، ص۴ همان،ج(شونند  پيرايه کرده می: نيحَُلَّوْ ): شوند می(= شونند  می
  ).۱۰۱ ، قرآن۱۷۱۰ ، ص۴ همان، ج(دَعُونَ ، در ترجمۀ مايخَْ )نفريوند(= نفريونند 

  .شدگی مصوت قبل از آن است دهندۀ غنه اول نشان» ن«ها  در کليۀ اين مثال  
  

دهنـدۀ غنـه  های ديگری غير از شناسه نيز در دست است کـه نـشان ن فارسی مثالدر متو
جـای درمانـدگی، در  درماننـدگی، بـه : اسـت ماننـدndشدن مصوت قبل از گروه صامت 

اء رجمۀت رَّ ر، در يـپ جـای گنـده بـه) ريپ كننده: م(ر يپ گننده؛ )۵۳ ، قرآن۹۴۵ ، ص۳ همان، ج( الضَّ
ن مگـر ي الغـابریی را و اهـل وی را همگنـان اِلاّ عَجُـوزاً فـم ويديـرهان« :ترجمۀ عَجُوز

): بربافنـده(= بربافننـده ؛ )۸۴۸ ، ص۲ نـسفی، ج(»  كه بود از در عذاب درماندگان3ریيپ گننده
در پراكننـده (پراكننده  ؛)۱۳۸ ، قرآن۱۳۰۸  ص،۳  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(درو  بربافنندگان: المتکلفين

مانندگان، به جـای  پس؛ )۱۱۱ ، قـرآن۳۳۴ ، ص۱ همان، ج(ترجمۀ بثََّ جای پراكنده، در  ، به)كرد
جـای خوانـدن،  خوانندن، بـه؛ )۹۴ ، قرآن۱۳۳۰ ، ص۳ همان، ج(ماندگان، در ترجمۀ مُخَلَّفوُنَ  پس

همـان، (» خـوانی مـا را و ان خواننـدنی م از آنچـه مـیيـا مـا در شـكی«: بٍ يدر ترجمۀ مُر

  .)۶۱ تا۵۹ ، ص۱۳۸۴دآقايیسيّ  ک حاجی.بيشتر ربرای اطلاع از شواهد  (.)۲۴۱ ص
                                                  

اند در رسايل خواجه محمـد پارسـای بخـاری  اند و گفته اند، رفته شکلهای آوردين، رفتين و گفتين به جای آورده. ۱  
 gofta-y-andهـايی هـستند کـه از  و ترجمۀ طالبين و ايضاح سالکين از خواجه محمد عوض بخاری صورت) قرن هشتم(

 ).۴۲، ص۱۳۷۵رجايی . رک(اند  ها در زمان حاضر در بخارا رايج اين صورت. اند اند و از بحث ما خارج تحول يافته

  .است قرار داده» بستدند«را به حاشيه برده و به جايش » بستدنند«مصحح . ۲  
  .است تغيير داده» گُنده«را به » گننده«حح كلمۀ مص. ۳ 
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   دربارۀ فعل امر دونکته
  شخص جمع ـ يد به ـِ د تخفيفِ شناسۀ دوم) الف

  ؛)۱۳۸ ، قرآن۷۴۹  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ ذَرُوا )بگذاريد(= بگذارد 
  ).۲۵۴ ، ص۲ ، جن مجيدتفسير قرآ( 1مخوانديکديگر را بلقب ... ولاتنَاَبَزُوا): مخوانيد(= مخواند 

  شخص مفرد دومبه ) ē(= » ی«افزوده شدن شناسۀ ) ب
و امروز فاقد شناسه اسـت در ) کلاسيک(شخص مفرد امر که در فارسی قديم  صيغۀ دوم

  :است  همراه شدهē/ī »ی«برخی متون با شناسۀ 
ترجمـۀ ( ]فِـتْ الاتخُٰ [ پنهـان مخوانی و ]هَرْ لاتَجْ [ مخوانیبه آواز سخت ): مخوان(= مخوانی 

  ؛)۱۱۰اسرايل، آيۀ  ، سورۀ بنی۲۷۸ ، صقرآن ری
و يک روز بـه  بازآيیتا به بلخ برو، به دوازده روز و به دوازده روز ): بازآی(= بازآيی 

  ؛)، نيز مقدمه، صد و نود و هفت۱۷۰ ، صیهنيم(بلخ باشی 
  ؛)د و هفت، نيز مقدمه، صد و نو۹۵ همان، ص( بدهیبگو پنجاه دينار ): بده(= بدهی 

  ؛)، نيز مقدمه، صد و نود و هفت۱۲۰ همان، ص( برسانیسلام ما را به او ): برسان(= برسانی 

  ؛)، نيز مقدمه، صد و نود و هفت۱۲۰ همان، ص() بستان(= بستانی 
، نيز مقدمه، صد و نود ۶۱ همان، ص( درآيیاست که نزديک من  شيخ فرموده): درآی(= درآيی 

  ؛)و هفت

، نيز مقدمـه، ۱۷۲ همان، ص( گويی صرّاف و فلان به بازار بايد شد به دوکان ):گوی(= گويی 

  ؛)صد و نود و هفت

 ؛)۱۲۸ ، قرآن۸۸۲ ، ص۲ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( هُمْ در ترجمۀ شَارِکْ ) انبازی گير(= انبازی گری 

  ؛)۹۱ ، قرآن۷۴۹  ص،۲  ج،همان( هُمْ ، در ترجمۀ ذَرْ )بمان(= بمانی 
 ؛)۱۳۸ ، قرآن۳۷۵ ، ص۲ همان، ج(نَا ، در ترجمۀ لاَتؤَُاخِذْ )گير مه(= گيری  مه

 ؛)۳۱ ، قرآن۳۸۰ ، ص۲ همان، ج(، در ترجمۀ لاتَأسَ )نه غم خور(= نه غم خوری 

 )نه تيمار خور(= نه تيمار خوری 
ْ
 ؛)۴۵ ، قرآن۳۸۰ ، ص۲ همان، ج(سَ ، در ترجمۀ فلاَتأ

َّ )پيروی نکن(= نه پيروی کنی تو   ؛)۶۱ ، قرآن۳۹۸ ، ص۲ همان، ج( بعِْ ، در ترجمۀ لاتتَ
                                                  

  .است را به حاشيه برده» مخواند«ورده و آ» مخوانيد«مصحح در متن . ۱  
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 ؛)۶۱ ، قرآن۴۸۹ ، ص۲ همان، ج( ، در ترجمۀ لاتطُِعْ )نه فرمان بر(= نه فرمان بری تو 

  ).۴۷ ، قرآن۴۸۹ ، ص۲ همان، ج(، در ترجمۀ لاتطُِع )فرمان مبر(= فرمان مبری 
ه در شخص فعل امر در فارسی ميانـه اسـت کـ ها دنبالۀ ساختی فرعی از دوم اين مثال  

 به ايـن ēشخص امر شناسه ندارد، در مواردی شناسۀ  آن، در کنار ساخت معمولی که دوم
فعـل  :نويسند می) ۸۰-۷۹ ، ص۱۳۸۲(در اين مورد آموزگار و تفضلی . است صيغه افزوده شده

ای ندارد و برابـر   معمولاً شناسه، مانند فارسی امروز،شخص مفرد امر در زبان پهلوی دوم
 ،شـود  به آن افزوده میē، اما گاهی شناسۀ gōw: ، بگوkun:  بکن: مانند،ستمادۀ مضارع ا

  . بفرماframāyē: مانند
 زايد به آن dبرخی متون شواهدِ ديگری از کاربرد اين شناسه با افزوده شدن يک  در  

  :چند مثال. )۱-۲-۳ذيل شمارۀ . ک.ر( یراشتقاقي غdن ي ایها  مثالبرای .شود ديده می
 = [ مه انباز گيريديا پسر ): گير= يری گ(= گيريد 

ٰ
ترجمـۀ تفـسير ( بخدای عزوجـل ]رِکْ تُشْ لا

  ؛)۱۳چاپی، سورۀ لقمان، آيۀ۱۴۰۹ ، ص۵ ، نسخۀ گلستان، برابر با جطبری
 )اندوه مخور= اندوه مخوری (= اندوه مخوريد 

ْ
، ۲ ، جفرهنگنامـۀ قرآنـی(سَ ، در ترجمۀ لاتـَأ

 ؛)۱۳۸ ، قرآن۳۸۰ ص

 )اندوهمنـد مبـاش= اندوهمند مباشی(= د اندوهمند مباشي
ْ
، ۲ همـان، ج(سَ ، در ترجمـۀ لاتـَأ

 ؛)۳۴ ، قرآن۳۸۰ ص

 )انـدوهناک مـشو= اندوهناک مـشوی(= اندهناک مشويد 
ْ
، ۲ همـان، ج(سَ ، در ترجمـۀ لاتـَأ

 ؛)۱۳۰ ، قرآن۳۸۰ ص

  ؛)۱۱۳ ، قرآن۷۴۸  ص،۲  ج،همان(نَا ، در ترجمۀ ذَرْ )بگذار= بگذاری (= بگذاريد 
، ۳۹۸ ، ص۲ همـان، ج( ، در ترجمۀ لاتتََّبـِعْ )روی مکن پس= روی مکنی پس(=روی مکنيد  پس

 ؛)۱۳۴ قرآن

  ؛)۵۲  ، قرآن۷۴۹   ص،۲   ج،همان( همُْ ، در ترجمۀ ذَرْ )دست بازدار= دست بازداری (= دست بازداريد 
  ؛)۸۱ آن، قر۷۴۹  ص،۲  ج،همان( هُمْ ، در ترجمۀ ذَرْ )دست بدار= دست بداری (= دست بداريد 

 ؛)۱۳۸ ، قرآن۷۵۰ ، ص۲ همان، ج( ، در ترجمۀ ذُقْ )درچش= درچشی (= درچشيد 

، ۷۶۸  ص،۲  ج،همـان(، در ترجمـۀ رَاعِنـَا )گوش دار بما= گوش داری بما(=گوش داريد بما 

  ؛)۵۷ قرآن
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، ۷۶۸ ، ص۲ همـان، ج(، در ترجمۀ رَاعِناَ )گوش بما دار= گوش بما داری (= گوش بما داريد 

  ؛)۱۲۴ قرآن
  ).۹۰  ، قرآن۳۸۷  ، ص۲  همان، ج( تئَسِْ ، در ترجمۀ لاتبَْ )نوميد مباش= نوميد مباشی(= نوميد مباشيد 

 بـه آن اضـافه d ساده شده و سـپس eهای زير به   درمثالēرسد که شناسۀ  به نظر می  
  :است شده

 نيکـی  مـا را در دنيـا نيکـی و در آخـرت1خدای ما بدهـد: ا، در ترجمۀ آتنِٰ )بده(= بدهد 
  ؛)۱۳۳ ، ص۳ رازی، ج(

  ؛)۱۱۱ ، قرآن۳۸۸ ، ص۲ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( ، در ترجمۀ تَبتََّلْ )بريده شو(= بريده شود 
  ؛)۱۱۲ ، قرآن۷۴۷  ص،۲ همان ج(رِ ، در ترجمۀ ذَ )بگذار(= بگذارد 

 ؛)۸۱ ، قرآن۳۹۸ ، ص۲ همان، ج(، در ترجمۀ لاتتََّبعِ )روی نکن پس(=روی نکند  پس

  ؛)۱۰۶ ، قرآن۷۵۰  ص،۲  ج،همان( ، در ترجمۀ ذُقْ )درچش(= درچشد 
  ؛)۹ ، قرآن۷۴۹  ص،۲  ج،همان( هُمْ ، در ترجمۀ ذَرْ )دست بازدار(= دست بازدارد 

 ).۶۹ ، قرآن۳۷۵ ، ص۲ همان، ج(نَا ، در ترجمۀ لاَتؤَُاخِذْ )نگير(= نگيرد 

  ها در فارسی دری  تحولات شناسه.٢
  ud- به ad- ابدال ٢- ١

  ؛)۲۲۰ ، ص۱ ، جینياراسف(از دختری از دخترانِ حارث  فراستدُ اُستره :فراستدُ
  ؛)۷چاپی، س ۳۷۰ ص=  b۱۷۷  نسخۀ عکسی، گالانبياء، قصص(قهر کندُ 

  ؛)۱۷ چاپی، س۴۴۹ ص=  a۲۲۳ همان،گ(کندُ  افکند و چُنين می درميان دين ما خلاف می
  2.)۸۱ ، قرآن۱۹۱۷ ، ص۴  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(سُود نکندُ، در ترجمۀ لنَ ينَفَعَکُم 

ُـ    تلفظ  )َـد= ُـد (= مقايسه شود با شناسۀ سوم شخص مفرد در گويش آشتيان که 
) داند می(=  انُ ، زٰ )جا همان) (آماسد می(= اسُ مٰ اِدْ ، )۲۱۴  ، ص۱۳۳۵کيا() ميلرزد(= زُ اِلَّرْ : شود می

  3.)۲۰۲  همان، ص(
                                                  

  .اند آورده» بده«را به حاشيه برده و در متن » بدهد«مصححان . ۱  
در مـورد . مربوط بـه حـرف قبـل از آن باشـد» ن«ضمۀ البته اين نکته بايد يادآوری گردد احتمال دارد که . ۲ 

  . نيز اين احتمال هستقرآنی فرهنگنامۀشاهد 
ُـ م استشخص م شناسۀ اول. ۳     ).۲۳۲، ص ۱۳۳۵كيا (نَدارُم : فرد در اين گويش 
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 یدر فارسـ» رونـد یمـ «mêron و» رود یمـ «mêrod، »روم یم «mêrom یها صورت  
دهنـد كـه مـصوت شناسـۀ  ی نـشان مـ)۴۳، ص ۱۳۷۵ يی بخـارايیرجا. ك.ر( معاصر يیبخارا
 بـدل o را در آنهـا بـه aر گذاشـته و يهـا تـأث غهير صـي در سـاo یعنـيشخص مفرد،  اول

 ماننـد آنچـه در ینـديز فرايـ فـوق نیهـا رود كه در مثـال ین احتمال ميبنابرا. است كرده
شـخص مفـرد در مـصوت  ش آمده در كار بـوده و ظـاهراً شناسـۀ اولي پيی بخارایفارس

  .است  بدل كردهoۀ خود به ير گذارده و آنها را از صورت اوليشخص مفرد تأث شناسۀ سوم

  شخص مفرد شدگی در شناسۀ سوم واک  بی.٢- ٢
  ؛)۹۱ ، قرآن۵۶۵  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی( جِيکُمْ رهانتتان، در ترجمۀ تنُْ ): رهاند(= رهانت 

  ؛)۳۰ ، قرآن۱۶۴۹  ص،۴  ج،همان( سُطُ ، در ترجمۀ يَبْ )کند می(= کنت  فراخ می
  ؛)۹۱ ، قرآن۱۸۷۷  ص،۴  ج،همان(شِفُ ، در ترجمۀ يَکْ )گشايد(= گشايت 

  ؛)۱۲۸ ، قرآن۱۸۲۵  ص،۴  ج،همان(صِمُکَ ، در ترجمۀ يَعْ )دارد(= نگه دارت 
ر، در ترجمۀ يُ )نگارد می(= نگارت  می   ؛)۹۱ ، قرآن۱۸۰۰  ص،۴  ج،همان( صَوِّ
  .)۳ ، قرآن۱۹۰۳  ص،۴  ج،همان( بتُِ ، در ترجمۀ ينُْ )روياند می(= رويانت  می

  (=a←-ad-)شخص مفرد  از شناسۀ سومd حذف ٢- ٣

حاسـب (از ضـربش چهـار  برخيزچون ضرب کنيم او را در مثل خويش ): برخيزد(= برخيز 

  ؛)۱۷۹ طبری، ص
  ؛)، مقدمه، صد و نود و هشتیهنيم( نشوتا خواجه بدر  نشون کار بسر اي): نشود(= نشو 
 هرچه آشکاراست، و هرچـه پوشـيده و 1دانهخدای عزّوجلّ : لَمُ ، در ترجمۀ يَعْ )داند(= دانه 

  ؛)، حاشيه۱۱۵۴ ، ص۲ نسفی، ج(ناپيداست 
 آنـانی را کـه ]هترجمۀ يثُبَِّتُ اللـّ[ خدای 2برجای داراستوار و ): برجای دارد(= برجای دار 

  ؛)۲۱۸،ص برگردانی کهن از قرآن کريم(گرويدند به گفتار استوار 
  ؛)۶۱ ، قرآن۱۷۲۱  ص،۴  ج،یفرهنگنامۀ قرآن( خِلنََّهُمْ ، در ترجمۀ لَيدُْ )اندرآرد(= اندرآر 

                                                  
  .است قرار داده» داند«را به حاشيه برده و در متن » دانه«مصحح . ۱ 
  .۲۷سورۀ ابراهيم، آيۀ . است آورده» ]د[دار«مصحح در متن . ۲  
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کم )۲۱ ، قـرآن۵۷۳  ص،۲  ج،همـان( هَـی، در ترجمۀ تنَْ )بازدارد(= بازدار  بـازدار : و نيـز يـَصُدَّ
  ؛)۱۲۸ ، قرآن۱۷۹۳ ، ص۴ ، جهمان(

نَّکَ )بازمدارد(= بازمدار    ؛)۱۰۸ ، قرآن۱۷۹۳  ص،۴  ج،همان(، در ترجمۀ لايَصُدَّ
  ؛)۶۶ ، قرآن۲۰۸  ص،۱  ج،همان(، در ترجمۀ اقام )بپای دارد(= بپای دار 

  ؛)۱۳۵ ، قرآن۱۸۰۰  ص،۴  ج،همان(نعَُ ، در ترجمۀ يَصْ )بسازد(= بساز 
  ؛)۶۳ ، قرآن۱۸۷۳  ص،۴  ج،همان( تبُْ ترجمۀ ليِکَْ ، در )بنويسد(= بنويس 

ــامرز  ــامرزد(= بي ــۀ اَن)بي ــرَ يَغْ  ، در ترجم ــان(فِ ــرآن۱۸۴۳  ص،۴  ج،هم ــامرز)۷۹ ، ق ــز ني    و ني
  ؛)۹۴ ، قرآن۱۸۴۳  ص،۴  ج،همان(فِرَ يَغْ  ، در ترجمۀ لنَْ )نيامرزد(= 
مُهُم )بياموزد(= بياموز 

ِّ
  ؛)۱۳۰ ، قرآن۱۸۳۲  ص،۴  ج،همان(، در ترجمۀ يُعَل

  ؛)۱۲۸ ، قرآن۱۶۷۷  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يتوفَّاکُمْ )جان بردارد(= جان بردار 
  ؛)۱۰۶ ، قرآن۱۶۶۱  ص،۴  ج،همان(، در ترجمۀ يتجنبها )دور شود(= دور شو 

  ؛)۳۰ ، قرآن۱۶۹۴  ص،۴ ج،همان( کُمبِبْ ، در ترجمۀ يُجْ )دوست داردتان(= دوست دارتان 
  ؛)۱۲۱ ، قرآن۱۸۹۱  ص،۴  ج،همان( هَثْ ، در ترجمۀ يَلْ )ان برداردزب(= زبان بردار 

  ؛)۵۶ ، قرآن۱۷۵۹  ص،۴  ج،همان( یِ تحَْ ، در ترجمۀ فَيسَْ )شرم دارد(= شرم دار 
 )فراگيرد(= فراگير 

ْ
  ؛)۱۱۳ ، قرآن۱۶۳۳  ص،۴  ج،همان( خُذَکُمْ ، در ترجمۀ فَيأَ

  ؛)۲۷ ، قرآن۱۷۱۰  ص،۴  ج،مانه( کُمْ ذُلْ ، در ترجمۀ يخَْ )فروگذارد(= فروگذار 
اتِلْ )کارزار کند(= کارزار کن 

  ؛)۶۱ ، قرآن۱۸۵۸  ص،۴  ج،همان( ، در ترجمۀ يُقَ
  ؛)۱۱۹ ، قرآن۱۸۰۰  ص،۴  ج،همان( هَرُ ، در ترجمۀ يُصْ )شود گداخته می(= شو  گداخته می

  .)۵۸ ، قرآن۱۸۲۵  ص،۴  ج،همان( صِمُکَ ، در ترجمۀ يَعْ )نگاه دارد(= نگاه دار 
های بالا حرف آخر فعل مفتوح يا مکـسور ضـبط  يک از مثال شگفت است که در هيچ  

 .است نشده

شـخص مفـرد  محتاج به گفتن نيست که امروز نيـز در فارسـی تهرانـی شناسـۀ سـوم  
 .شود  تلفظ میa-صورت  ها به  و در شهرستانe-مضارع به شکل 

   موارد خاص.٣
بحث قرار گرفت تناسـب نـدارد و بـسياری از  ردکنون مو موارد چندگانۀ زير با آنچه تا
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هـايی بـه نظـر  حل همه برای بعضی از آنها راه بااين. رسند آنها غير قابل توجيه به نظر می
  .شود است که ارائه می رسيده

  جای ـ يم  به کار رفتن ـ د به٣- ١
، ۴۷۵ ، صقـدس آسـتان ۴ قـرآن شـمارۀ  لغـاتفرهنگ(زِينََّ ، در ترجمۀ نَجْ )دهيم(= پاداشن دهد 

  ؛)۹۶سورۀ نحل، آيۀ 
، ۳۳۱ ، ص۲ ، جقـرآن قـدس(گرفتن مهتـر  بگيردآن روز : طِشُ ، در ترجمۀ نَبْ )بگيريم(= بگيرد 

  ؛)۱۶سورۀ دخان، آيۀ 
گيننـد آن را دور و  ايـشان مـی: ، در ترجمـۀ نـَراهُ )بينيم گينيم، به معنیِ می می(= گيند  می

  ؛)۸، سورۀ معارج، آيۀ ۳۸۹ ص، ۲ ، جقرآن قدس(آن را نزديک  گيند می
  انـد پذيرفتـه شـود اينـان آنـانی: ، در ترجمۀ نتَجََاوز)درگذرانده شويم(= درگذرانده شود 

 از بديهای ايشان ]نتَجَاوَزُ = [ درگذرانده شود از ايشان نيکوتر آنچه کردند و ]نتَقََبَّلُ = [
  ؛ )۱۶اف، آيۀ ، سورۀ احق۴۳۲ ، صبرگردانی کهن از قرآن کريم(در ياران بهشت 

  ؛)۸۱ ، قرآن۱۴۸۱ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ نتَقََبَّلُ )بپذيريم(= بپذيرد 
  ؛)۲۰ ، قرآن۱۴۸۲ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ نثُبَتّ )برجا بداريم(= برجا بدارد 
  ؛)۵۸ ، قرآن۱۴۸۴ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(زِينََّ ، در ترجمۀ لنَجَْ )پاداش کنيم(= پاداش کند 

  ؛)۵۷  ، قرآن۱۴۸۴  ، ص۴  ، جفرهنگنامۀ قرآنی(زِينََّ ، در ترجمۀ لنَجَْ )دَاشت دهيم پای(= دَاشت دهد  پای
  ؛)۸۱ ، قرآن۱۴۸۰ ، ص۴ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(، در ترجمۀ نتَجََاوز )درگذاريم(= درگذارد 
  .)۵۲ ، قرآن۱۴۹۴ ، ص۴ ، جآنیفرهنگنامۀ قر( ، در ترجمۀ نَدُلُّکُمْ )راه نماييم(= راه نمايد 

گردد مترجمـان  شخص جمع به خدا برمی احتمال دارد در کليۀ اين موارد که ضمير اول  
  .شخص برگردانده باشند آن را به سوم

  )شخص جمع جایِ دوم شخص جمع به اول( ):ـ يد(=  ـ يم ٣- ٢
 تا فرموش کردند ور شـما  ايشان را اوسوسی،]تُمُوهُمْ فاتَّخَذْ = [گرفتيم ): گرفتيد(= گرفتيم 

 ؛)۱۱۰، سورۀ مؤمنون، آيۀ۲۲۴ ، ص۲ قدس، جقرآن (ايادکرد من 

، ۱۰ رازی، ج( باشـيمخبر دهيم شما را بـه آنچـه کـرده : مَلوُنَ ، در ترجمۀ تَعْ )باشيد(= باشيم 

  ).»مج«بدل  ، حاشيه، نسخه۱۲۰ ص
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 تبـديل ē/īm- به ē/īn-نگاه  بدل شده، آē/īn- شخص جمع به  در اينجا ابتدا شناسۀ دومظاهراً   
از  در گـويش روسـتای اَردَکـول (em-) ايـن تبـديل قابـل مقايـسه بـا کـاربرد ـِ م. است يافته

  :ليذهای   مثالدرشخص جمع است،  شخص و دوم جای اول  به،روستاهای بخش زيرکوه قاين
  ؟دِمْ تشِِ بُه مَه  اَاْ  پوُرَیْ ای مِشَه يگَْ :  گُاْ گِیْ زَنْ رْ  باَْ بِرَیْ 

 berei bārzεngi gō ei me-šε yag purei āteš-e bo mε d-em »ای : بـرای بـارزنگی گفـت
  ؛)راشدمحصل و صادقی، زير چاپ (؟دهيدآتش به من ) کمی(= ای  شود پاره می
  .زَنِمْ   کارْ  وَرْ شَه، اُو دَمْ ) ت ( تل هفِْ تکَِمْ  بِسْ  دِگَیْ لیَْ  حُمْ يَد يگَْ زَه يَه، باَْ  گِلا خَاْ اِیْ 

i gel-â xāzε yε, bāyεd yag homl-ei degei best-εk-em tâ hef (t) šε, u dεm vεr-kâr 

zεn-em » (= ديگـر بايـستيد تـا هفـت ) ای چندلحظـه(= اين گلها خازه است، بايد يک حملۀ
  .)همان( »زنيدشود آن دم بر کار ) سفت

  )شخص جمع جایِ اول شخص جمع به دوم) (يم(=  ـ يد ٣- ٣
  ؛)۲۴۰  ، ص۲  ، جقرآن قدس(از مؤمنان  تبيدار ايما را وازهيشتن بيد، : در ترجمۀ فنَکَون، )بيم(= بيد 

، ۲۹۸ ، ص۲ همـان، ج(بندگان خدای يکتاکناران  بيد ايما: ، در ترجمۀ لَکُنَّا)بيم ايما(= بيد ايما 

  ؛)۱۶۹سورۀ صافات، آيۀ 
قُ (= مکنيد فرق ): مکنيم(= مکنيد    ؛)٢٨٥، سورۀ بقره، آيۀ ٤٥  ، صۀ قرآن ریترجم(ميان ايشان ) لانفُرَِّ
قُ (= مکنيد فرق ): مکنيم(= مکنيد    .)١٣٦، سورۀ بقره، آيۀ ٢٠  همان، ص(ميان يکی ازيشان ) لانفُرَِّ

 بدل ē/īn- به ē/īm- است، يعنی نخست  عکس تحول فوق پيش آمدهها احتمالاً  در اين مثال
  .است  دادهē/īd- جای خود را به ē/īn-  سپس،شده

  )ēd-ـ د يا صورت پهلویِ ـ يد (=  يم ٣- ٤
خليفـت ... وعده کرد خدای ايـشان را کبگرويـستند از شـما ): کند= کنيد (= خليفت کنيم 

  ؛)٥٥، سورۀ نور، آيۀ ٢٣٠ ، ص٢ ، جقرآن قدس( ايشان را در زمين ]لَيسَْتخَْلفِنََّهُمْ = [ کنيم
  .است  اول شخص پيش آمدهشخص مفرد به در اينجا به احتمال قوی التفات از سوم  

  شخص مفرد جای سوم شخص مفرد به  به کار رفتن اول٣- ٥
رازی، ( از آسمان بر شما آب بـسيار 1فروفرستم: سِلِ ، در ترجمۀ يرُْ )فروفرستد(= فروفرستم 

  ؛)۱۱، سورۀ نوح، آيۀ ۴۲۰ ، ص۱۹ ج
                                                  

  .اند آورده» فروفرستد«را به حاشيه برده و در متن » فرستم«مصححان . ۱  
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مر شما را بهـشتها و مدد کند شما را به خواسته و بکند : عَلْ ، در ترجمۀ يَجْ )بکند(= بکنم 
  ؛)۱۲، سورۀ نوح، آيۀ ۴۲۱ ، ص۱۹ رازی، ج(مر شما را جويها  بکنمو 

اسـت، بـا ايـن تفـاوت کـه التفـات از   حالت مورد قبلی پيش آمدهدر اينجا نيز ظاهراً   
  .شخص مفرد است شخص مفرد به اول سوم

  )شخص جمع جای سوم شخص مفرد به اول(جای ـ ند   به کار رفتن ـ م به٣- ٦
انـد بـر در  دو مرد گدا بيامـده...  :گفت... ای بود فرعون را مسخره): بودند= بودن (= ودم ب

 بجدّ  ...:فرعون گفت... ما پيغامبرانيم: گويند گردند و می اين سرای، مدّتی است که می
مـرا گفتنـد  1بـودماين ساعت که درآمدم بـر در سـرای ... هزل؟ گفت  گويی يا به می

  ؛)۳۲۱ ، ص۸ رازی، ج( ما رسولان خداييم به توبگوی فرعون را که 
  .ش آمده استي پm به nل يافتاده، سپس تبد» د«ابتدا  در اينجا ظاهراً   

  شخص مفرد سوم جای شخص جمع به  اول٣- ٧
های آن و نی خونهای آن، بی رسد بدوی  نرسد به خدای گوشت): نرم کرد(= نرم کرديم 

 شما را، تا بزرگ داريد خـدای را ]سَخَّرَها= [ نرم کرديم آنپرخيزکاری از شما، چنان 
  ).۳۷، سورۀ حج، آيۀ ۲۱۵ ، ص۲ ، جقرآن قدس(ور آن ره نمود شما را 

  . استش آمدهي پ التفاتظاهراً   

  :رسند یه به نظر ميرقابل توجي غموارد زير ٣- ٨
ری لـشک: به آن نوبت آن کرد که گفت مرا، او را بخواند و گفـت): برگير(=  برگيرم) الف

  .)»آز«و » آب«بدل  ، حاشيه، نسخه۱۷۸ ، ص۱۲ رازی، ج( و به شام رو 2برگيرم
خون بر سرِ : آن زن بيامد و او را به سَر خون يحيی زکرياّ آورد گفت): ريز می(=  ريزم می

  ).»آز«و » آب«بدل  ، حاشيه، نسخه۱۸۱ ، ص۱۲ همان، ج( 3ريزم میاين خون 
 ايـشان را و پـدران ]تهَُمْ ولکن مَتَّعْـ= [ )دادی(=  داديمبی برخورداری ): دادی(=  داديم )ب

  ).۱۸، سورۀ فرقان، آيۀ ۲۳۳ ، ص۲ ، جقرآن قدس(ايشان را 
                                                  

  .برگير: در متن. ۲  .اند آورده» بودند«متن مصححان در . ۱ 
  .ريز می: در متن. ۳  
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 بـی ]آوِیٓ = [ )يѧدٮا: در اصل( آييدگفت ار مرا به شما قوت بيد يا ): آيم= آييم (=  آييد )ج
  ).۸۰، سورۀ هود، آيۀ ۱۳۹ ، ص۱ ، جهمان(گرهی سخت 

ويژه در جملات شرطی،  های فعل، به هايی در دست است که صيغه  مثالاز بعضی متون .٤
َـ تی و ـ يمان، ـ يتان  به صورتی ديگر و با شناسه های ـ مانی، ـ تانی؛ ـ مانيم؛ 

  .است که بحث از آنها موضوع مقالۀ ديگری قرار خواهد گرفت آمده

  ها الخط شناسه  رسم.٥
به . اند آمده»  ييدـ«و »  ييمـ«با املای »  يدـ« و » يمـ«ها دو شناسۀ  ای از نسخه در پاره
) ē(= ای بـرای نـشان دادن يـای مجهـول   شيوه»ـ ييد«و » ـ ييم «رسد که املای نظر می

  : توجه شودليذهای  به نمونه. است بوده
  ؛)١٤٨ ص،  الف١٣٥٣ يی بخارایيرجا( 1رَوِييدايشان را فرمُود که بحرب حَباران ): رويد(= روييد 

  ؛)١٥٠همان، (دو   هر2برَوييد خدای عزَوجل مرَا چُنين فرمُودَه است وگرنه ا پَسَرْ يَ 
، ١ ، جقـرآن قـدس(ار بگروييد و بپرخيزيد شما را مزدی بزرگ بهـد ): بگرويد(= بگروييد 

  ؛ )١٧٩عمران، آيۀ  ، سورۀ آل٢٥ ص
  ؛)١٤٧، سورۀ نساء، آيۀ ٤٦ همان، ص( بگروييدار شکر گزاريد و 

  ؛)چ، س آخر۲۹۸ ص = b۱۴۰، نسخۀ عکسی، گیشابوريخلف ن( )انديشيد (= دانديشيي
  ؛)۶چ، س۳۰۳ ص = a۱۴۳همان، گ( ) بنگريد (=بنگرييد
 بياييـدرسول گفت کسی که در دل او حسد و کبر و غش نبـود بـا مـن ): بيايد(= بياييد 

 ؛)b۲۰۵، نسخۀ عکسی، گهمان(

  ؛) از آخر۲چ، س۲۸۷ ص = b۱۳۴همان، گ( )دررويد (= درروييد
  ؛)۱۱چ، س۱۹۰ ص= ( a۸۷ همان، گ( )رويد (= روييدَ

  ؛)چ۱۳۷ ص = a۶۰ همان، گ(خود را جاهل ساختييد ): ساختيد (= ساختييد
  ؛)»هن«بدل  نسخه، ۳۱۰۹ ، ص۵  جسورآبادی،( )برويد (= بروييد
  ؛)، حاشيه۵۹۳   ص،۱  ، ج)مشهور به کيمبريج(تفسير قرآن مجيد (بودگان شمااييد  گم: )شماايد (= شمااييد

                                                  
  .»برَويٮذ«: در اصل. ۲  . حرکات مطابق نسخه است.»رَوٮيذ«: در اصل. ۱  
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  ؛)۸۲ ، صتفسير شنقشی(پراکنيَد  از هم بنه نگريَيد: )نگريد (= نگريَيد
  ؛)پ٣٤، ۳۷۹۴، نسخۀ عکسی شمارۀ قرآن مترجم( ديو را کردييذشما متابعت ): کرديد (=کردييذ

  ؛)ر٣٧همان، (  بايشان برابر1بوذييذ): بوديد(= بوذييذ 
  ؛)۱۳۸ ، قرآن۲۳۴ ، ص۱ ج،فرهنگنامۀ قرآنی( اترجمۀ اَلْقوُ، در )اندازيد(= اندازييد 
  ؛)۱۳۰ ، قرآن۱۲۱۷ ، ص۳ جهمان،(، در ترجمۀ کَسَبْتمُْ )ايد اندوخته (= ييد اندوخته

  .)۵۷ ، قرآن۱۷  ص،۱  ج،همان(، در ترجمۀ امَنوُا )بگرويد(= بگروييد 
  :» ييمـ«
  :شود  می ديده متون کهن برخیدر» ـ يم«جای  به» ـ ييم«

و  بپـذيراييمگويـست و پيامبرسـت و او را  اگر بداند و پديد آيد که او راسـت: بپذيراييم
  ؛)۷۰۲ بلعمی، ص(متابع شويم 

  ؛)۵چ، س۳۳۰ ص = a۱۵۶، نسخۀ عکسی، گیشابوريخلف ن(بيرون روييم 
  ؛)۶چ، س۳۵۶ ص = a۱۷۰همان، گ(روييم  بيرون می

  ؛)۱۳چ، س۱۹۹ ص = b۹۱همان، گ(روييم  می
  ؛)۱۷۷ فسيری بر عشری از قرآن مجيد، صت(برخورداری دادييم 

  ؛)۳۸۱ همان، ص (گرويدييم
  ؛)۵۵۸ ، ص۱ نسفی، ج(ييم کافران را آتش سوزان  ما آماده کرده: ييم کرده

صـف فکـرت آ(م يم آنگه ما سخت عاجز باشـييگفتند اگر بخورد وى را گرگ و ما ده مردا

  ).۴۰ ص،۱۳۷۳
شـده نيـز   تلفظ میē در فارسی ميانه شخص مفرد که اين املا گاهی برای شناسۀ دوم  

  :است به کار رفته
  ؛)۱۱۲ ، قرآن۷۱۳ ، ص۲ ، جفرهنگنامۀ قرآنی(تهَُ ، در ترجمۀ خَلَقْ )آفريدی(= آفريديی 

  ؛)۸۱ ، قرآن۴۲۸  ص،۲  ج،همان(رَجُونَ بيرون آييی، در ترجمۀ تخُْ 
  ؛)۴۲ ، قرآن۴۸  ص، ج،همان(تَ فراگرفتيی، در ترجمۀ اتَّخَذْ 

لَّفْ  نکردييی ساخت): نکردی(= يی نکردي
َ
  .)۲۷ ، قرآن۲۳۳  ص،۱  ج،همان(تَ کار، در ترجمۀ مَا أ

                                                  
  .ببذ:  در اصل.١ 
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  :در مثالهای زير نيز يای مجهول وجود دارد  
  ؛)۱۷  ص،حدودالعالم(آبهاييی کی آنرا بطيحه خوانند : آبهاييی
، ۱۶۷ ، ص۱۲ رازی، ج(بـيش ندادنـد  جـويينهـرروز هريکـی را دو نـان ): جوين(= جويين 

  ).حاشيه
هـای زيـر کـه يـای آنهـا معـروف اسـت  در مثال» ـييـ«اما علت به کار رفتن املای   

  :روشن نيست
  ؛)، حاشيه۱۸ ، ص۸ همان، ج( روشناييیبکرديم ما مر او را : روشناييی

به مُلکی بی عزل و برناييی بی پيـری و تندُرُسـتی بـی : به ده چيز مشغول باشند: برناييی
  ؛)۱۶۰ ، ص۱۶ همان، ج(بيماری 

قوُا    ؛)۱۱۴ ، قرآن۴۰۲  ص،۲  ج،فرهنگنامۀ قرآنی(جداييی مکنيد، در ترجمۀ لاتتَفَرََّ
قْ ، در ترجمۀ جداييی کردی   ؛)١، ستون٤١ ، قرآن١١٠٤ ، ص٣ ، جهمان( تَ فرََّ

قوُا   ؛ )٢، ستون٨٢ همان، قرآن(جداييی کردند، در ترجمۀ فرََّ

 .)۲، ستون۸۲ ، قرآن۸۶۶ ، ص۲ ، جهمان( عسَمْ ، در ترجمۀ شنواييی

  منابع
  ؛٥١-٣٤ ، ص٤٥ ، شمشکوة، »القصص احسن/ در پرتو قرآن«، )١٣٧٣(آصف فکرت، محمد 

  ، معين، تهران؛٤ ،چ)ادبيات و دستور آن (زبان پهلوی، )١٣٨٢(آموزگار، ژاله و احمد تفضلی 
، بـه ی تفسير القرآن للاعاجمالترّاجم ف تاج، )١٣٧٥-١٣٧٤(اسفراينی، ابوالمظفرّ شاهفور بن طاهر بن محمّد 

با همکاری دفتر نـشر ميـراث (اكبر الهی خراسانی،علمی و فرهنگی  کوشش نجيب مايل هروی و علی
 ، تهران؛)مکتوب

به كوشـش محمـد سـرور مـولايی، تـوس، ، طبقات الصوفيه، )١٣٨٦(  خواجه عبدهللانصاری هروی،
  تهران؛

فرهنـگ ، »ترجمـة طـالبين و ايـضاح سـالكين«، ]تـصحيح مـارين مولـه[، خواجه محمـد عـوض بخاری
 ؛١٣٢-٧٢، صص ٣٩، س ٨، ج زمين ايران

  ، به كوشش علی رواقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،تهران؛)١٣٨٣ (برگردانی كهن از قرآن كريم
، به تـصحيح محمـدتقی بهـار، بـه کوشـش محمـد تاريخ بلعمی، )١٣٤١(بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد 

   انتشارات ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ، تهران؛پروين گنابادی،
  ، به کوشش علی رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران؛)١٣٨٦ (ای فارسی از قرآن مجيد ترجمه
   اهتمام حبيب يغمايی، دانشگاه تهران، تهران؛ ، به)١٣٤٤ -١٣٣٩ ( تفسير طبریۀترجم
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   مرکزی دانشگاه تهران؛ۀان، کتابخ)٨٢٧ ۀريز فيلم شمار(،  تفسير طبریۀترجم
   مرکزی دانشگاه تهران؛ۀ نسخۀ چستربيتی محفوظ در کتابخانـــــ

   مرکزی دانشگاه تهران؛ۀـــــ نسخۀ کتابخانۀ کاخ گلستان محفوظ در کتابخان
 فرهنگـی شـهيد ۀ، به اهتمام محمدجعفر يـاحقی، مؤسـس)۱۳۶۴) ( هجری۵۵۶ مورخ ۀنسخ( قرآن ۀترجم

  محمد رواقی، تهران؛
   نسخۀ عکسی؛ــــــ

  ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان؛ی، به کوشش محمود مدبر)١٣٨٣ (ترجمۀ قرآن ماهان
  ، به كوشش علی رواقی، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛])١٣٥٥ [= ٢٥٣٥ ( پارسۀ قرآن موزۀترجم

  ان، تهران؛، به اهتمام يحيی مهدوی و مهدی بيانی، دانشگاه تهر)١٣٣٨ (های قرآن ترجمه و قصه
 جعفر ياحقی، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛ ، به اهتمام محمد])١٣٥٥ [= ٢٥٣٥ (تفسير شنقشی

   نسخۀ عکسی؛ــــــ
 ، به اهتمام جلال متينی، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛)١٣٤٩) (مشهور به کيمبريج (تفسير قرآن مجيد

  ی، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛، به تصحيح جلال متين)١٣٥٢ (تفسيری بر عشری از قرآن مجيد
 ؛٣٠٦-٢٩٤، صص ٣٧، س ٦، ج زمين فرهنگ ايران، »سخنان خواجۀ پارسا«، امی، نورالدّين عبدالرحمانج

  ، به کوشش غلامرضا مايل هروی، عکسی، کابل؛)١٣٥١ (چند برگ تفسير قرآن عظيم
َـ نده و تحولا«، )١٣٨٤(السادات  سيدّآقايی، اکرم حاجی  ٩، ش های ادبی ، پژوهش»ت آننگاهی به پسوند 
  ؛٧٤-٤٧ ، ص١٠و 
، ٦٨وسـوم، پيـاپی  ، دورۀ بيـستمعـارف، »لزوم تصحيح مجدد ترجمۀ تفسير طبری«، )الف١٣٨٨ (ــــــ

  ؛١٣٨-١٠٩ ص
، ۳۱، ش ٣، س کتـاب مـاه ادبيـات، » تفـسير طبـریۀ تـصحيح ترجمـۀنگاهی به شيو«، )ب١٣٨٨ (ــــــ

  ؛٥٧-٤٠ ص
وسـوم،  ، دورۀ بيـستمعارف، »های زبانی ترجمۀ تفسير طبری نسخۀ چستربيتی ويژگی«، )ج١٣٨٨ (ــــــ

  ؛٣٣ -٣ ، ص٦٩پياپی 
  ؛آينۀ ميراث ٢١، ضميمۀالانبيای نيشابوری لزوم بازنگری در تصحيح قصص، )١٣٨٩ (ــــــ

، به کوشش محمـدامين ريـاحی، بنيـاد فرهنـگ مفتاح المعاملات، )١٣٤٩(حاسب طبری، محمد بن ايوب 
  ، تهران؛ايران

   طهوری، تهران؛ۀ، به كوشش منوچهر ستوده، كتابخان)١٣٦٢ (حدودالعالم مِنَ المشرق الی المغرب
، بـه کوشـش ايـرج افـشار، ميـراث )العراقينفةتح (ختم الغرايب، )١٣٨٥(خاقانی شروانی، بديل بن علی 

  مکتوب، تهران؛
، بـه کوشـش حبيـب يغمـايی، بنگـاه بيـاالان قصص، )١٣٤٠(منصور  بن  خلف نيشابوری، ابواسحق ابراهيم 

 ترجمه و نشر کتاب، تهران؛
  ، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛٣٥٤٦-٥١ــــــ نسخۀ عکسی شمارۀ 

  ، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛لبهادُرر لتحفة انوادر التبّاد، )١٣٥٠(الدين محمد  دنيسری، شمس
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 تفـسيرمـشهور بـه  (ن و روح الجَنـان فـی تفـسير القـرآنروض الجنـا، ) به بعد١٣٦٥(رازی، ابوالفتوح 
های اسلامی آستان قدس  کوشش محمدجعفر ياحقی و محمدمهدی ناصح، بنياد پژوهش ، به )ابوالفتوح

  رضوی، مشهد؛
، »های خراسان جنوبی های زبانی قرآن قدس با گويش مشابهت«راشدمحصل، محمدتقی و محسن صادقی، 

  زير چاپ؛
 آسـتان ، نامۀ» تفسير طبریۀترجمترين  بخشی بازيافته از کهن«، ) الف١٣٥٣(احمدعلی رجايی بخارايی، 

  ، شمارۀ مخصوص دوهزاروپانصدمين سال شاهنشاهی ايران، دورۀ نهم؛ قدس
، بنيـاد فرهنـگ ايـران،  پلی ميان شعر هجائی و عروضی فارسی در قـرون اول هجـری،)ب١٣٥٣(ـــــ 

  تهران؛
  ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد؛٢، چ بخارايیۀجله، )]١٣٧٥ [١٣٤٢ (ـــــ

  ) يزدگردي١٣١٧( مغدم ← رسالۀ روحي انارجاني
  ، معاونت فرهنگی آستان قدس، مشهد؛بررسی گويش قاين، )١٣٦٨(زمرديان، رضا 

اکبـر سـعيدی سـيرجانی،   بـه کوشـش علـیتفسير سورآبادی،، )١٣٨١ -١٣٨٠(سورآبادی، ابوبکر عتيق 
  ن؛فرهنگ نشر نو، تهرا

، ش ٩س ، شناسی زبان مجلۀ، »اشعار محلی جامع الالحان عبدالقادر مراغی«، )١٣٧١(اشرف  صادقی، علی
  ؛٦٤ -٥٤ صص، ١
  ؛تهران، سخن، مسائل تاريخی زبان فارسی، )١٣٨٠ (ــــــ
 ؛٣٣-١ صص، ٢، ش ١٨، س شناسی مجلۀ زبان، »الدين اردبيلی فهلويات شيخ صفی« ، )١٣٨٢ (ــــــ
  ؛٤١- ١ صص، ١، ش١٩، س شناسی مجلۀ زبان، »گويش قديم کازرون«، )١٣٨٣ (ــــــ
سرپرستی اسماعيل سعادت،   به  زبان و ادب فارسی،ۀدانشنام، »تفسير کيمبريج«، )١٣٨٦ (ــــــ

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران؛
 به كوشش جمشيد ،٣نامۀ  مزدک ،»الدين شيرازی به گويش قديم شيراز غزلی از قطب«، )١٣٨٩ (ــــــ

  ؛١٤١- ١٣٥كيانفر و پروين استخری، پروين استخری، ص 
داود،  ، به کوششِ سيدّ علی آلالله صفا ارجنامۀ ذبيح، »دربارۀ ورقه و گلشاه عيوّقی«، )١٣٩٠ (ــــــ

  ؛٢٢٣- ١٩٧ صصميراث مکتوب، تهران، 
  ، زير چاپ؛»ابيات شيرازی سعدی در مثلثات«،  ــــــ

، به كوشش احمدعلی رجـايی بخـارايی، )١٣٦٣ (٤ ۀطی آستان قدس رضوی شمارفرهنگ لغات قرآن خ
  مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران؛

با (های اسلامی آستان قدس رضوی  ، تدوين گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهش)١٣٧٧ ( قرآنیۀفرهنگنام
 ی، مشهد؛های اسلامی آستان قدس رضو ، بنياد پژوهش٢، چ)نظارت محمدجعفر ياحقی

   فرهنگی شهيد محمد رواقی، تهران؛ۀمؤسس کوشش علی رواقی،  به، )١٣٦٤ ( قدسقرآن
  ، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛٩٣٨، فيلم شمارۀ قرآن مترجم
  ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران؛گويش آشتيان، )۱۳۳۵(كيا، صادق، 
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، نامۀ موسسۀ آسـيايی پژوهش، » از شمس پس ناصرسه غزل«، ])ش١٣٥٦ [= ٢٥٣٦(ماهيارنوابی، يحيی 
  ؛١٠٠-٨٣ صص، ٤ تا ٢، ش ٣س 

، به تصحيح محمدسرور مولايی، علمی و الدرر فی الترجمان، )١٣٦١(متحمد المروزی، محمد بن منصور 
  فرهنگی، تهران؛

  ، به كوشش محمد پارسانسب، ميراث مكتوب، تهران؛)١٣٩٠ (مجلس در قصۀ رسول
 ، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار، سبزوار؛فرهنگنامۀ بومی سبزوار، )١٣٧٥(محتشم، حسن، 
  ، کاکتوس، تهران؛فرهنگ گويش خُلاّری، )١٣٨٦(مرادی، فاطمه 

 ايـران، »يک سند تاريخی از گـويش آذری تبريـز«، ])ش١٣٢٧[= يزدگردی١٣١٧(، محمد )مقدم(مغدم 
  ؛١٨-٤ص ص، ١٠، جزوۀ شمارۀ کوده

، پژوهـشگاه ٣ مهـشيد ميرفخرايـی، چۀ، ترجمـفرهنگ کوچک زبان پهلوی، )١٣٨٣(ل مکنزی، ديويد ني
  علوم انسانی، تهران؛

اصغر حکمت، دانـشگاه   اهتمام علی ، بهالاسرار و عدة الابرار کشف، )١٣٣٩(ميبدی، ابوالفضل رشيدالدّين 
  تهران، تهران؛ 

   چاپ عکسی، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛،السامی فی الاسامی، )١٣٤٥(ميدانی، ابوالفضل احمد بن محمد 
، به کوشش محمدرضا شـفيعی سعيد اسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابی، )١٣٦٦(ميهنی، محمد بن منور 

  كدكنی، آگاه، تهران؛
، به کوشـش عزيـزالله جـوينی، سـروش، تفسير نسفی، )١٣٧٦(الدين عمر بن محمد  نسفی، ابوحفص نجم

  تهران؛ 
  ؛١٣٩٠صادقی  ← ،ورقه و گلشاه

  .، مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهراناَفترَی گويش، )١٣٧١(همايون، همادخت 

  
  
  
  


